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  نظريه ختم ولايت

  الدين آشتياني از منظر سيد جلال

  1اسحاق آسوده

   چكيده 

بـه اعتبـارات   رد و مراتب عـالم سـريان دا    ميولايت حقيقتي كلي و صفتي الهي است كه در تما
 ، كه غفلتشود اعتبارات متعدد داراي ختم و خاتم ميشود و بر مبناي همين مختلف تقسيم مي

عربـي و   سـير كـلام ابـن   هاي فراواني در فهم و تف و تشويش ها از آن اعتبارات باعث بروز ابهام
  . شود پيروان او مي

عربـي   ابنكلام ايضاح  ،تدر ساماندهي و تنقيح نظريه ختم ولايالدين آشتياني  سيد جمال
ضـمن   ،با تسلط در مباني حكمت و عرفان اسـلامي  وي .نقشي ارزنده داردآن گشايي از  و گره

عربـي را   ترين مبحث مكتب ابـن  چالشي كوشيد ،خود  ميحفظ روحيه ولايتمداري و حريت عل
وي ضـمن   .اقل ممكن برسـد  آن با مباني تشيع به حدكه تعارض  كنداي تقرير و تبيين  به گونه

الدين را به محكماتش ارجاع دهد  برآن است تا متشابهات كلام محيي ،عربي ابننقد صريح آراء 
در مشـكات فـروزان حضـرت    ) ص(ختم ولايت پس از نبـي مكـرم اسـلام    كه و اثبات نمايد 
   .زماناً متجلي است) عج(در وجود حضرت مهدي  رتبتاً و) ع(اميرالمؤمنين 

 ،آثار آشـتياني  بر مبنايولايت مفهوم بندي  و تقسيم پس از تعريف كوشيم در اين مقاله مي
مهـدوي و   ،ولايـت علـوي   نگـرش وي در خصـوص  و  كـرده مصاديق ختم ولايت را بررسي 

در  ،عربـي را  ابـن ثير  لحاظ نمودن اعتبارات در رفع تشويش از كـلام  وتأ را تبيين كنيمعيسوي 
  .يمحد امكان نشان ده

  .عربي ابن ،آشتياني ،خاتم الاولياء ،ختم ولايت ،ولايت: ها واژه كليد

                                                            
واحـد علـوم و تحقيقـات      ميجديـد دانشـگاه آزاد اسـلا     مـي دانشجوي دكتراي فلسفه ديـن و مسـائل كلا   1

 .اصفهان
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  طرح مسئله

. همواره به صورت جـدي مطـرح بـوده اسـت      مينظريه ختم ولايت در طول حيات عرفان اسلا
پـيش از وي پيرامـون   . اولين بار رسماً بدان پرداخته اسـت  ختم الاولياءحكيم ترمذي در كتاب 

الاولياء به صورت فني و خاص  م ولايت و خاتماما درباره ختولايت مباحث زيادي مطرح بوده 
هاي عرفاني خود را بـه ايـن    وي سيزدهمين پرسش از سلسله پرسش. بحث چنداني نشده  بود

 فتوحـات عربـي در كتـاب    ابـن .  الاولياسـت  ص داد كه چه كسي مستحق مقام خـاتم امر اختصا
خت، بلكه اين زيادي را بر انگي هاي هايي را به اين مسئله داد كه نه تنها پس از آن واكنش پاسخ

  1.ترين نظريات او مبدل ساخت ترين و چالشي بحث را به پر حاشيه
شـده   هـاي مطـرح   هـا و گـره   پيرامون تشـويش  ،تبيين اين مسئلهضمن كوشيده آشتياني   

در ادامه معنا و مفهوم ولايت و ختم ولايت، مصـاديق خـتم ولايـت، راز    . كندارائه هاي  حل راه
عربـي را بررسـي    ناشي از كلام ابـن  هاي عربي و سهم آشتياني در زدودن تشويش ابنم ابهام كلا

 عربـي  ابنعلاقمندي خود به مكتب  است آشتياني توانستهچگون دهيم  خواهيم كرد و نشان مي
  فردش را جمع نمايد؟ه و خصيصه ولايتمداري منحصر ب

  تعريف ولايت

تـدبير،   ،تولي ،نيابت  ،ربوبيت ،محبوبيت ،محبت ،نصرت ،قرب، در لغت به معناي ولايت
و  ،توليت و سلطنت ،به معني امارت "واو "اين كلمه به كسر  .تصرف است و ،سلطنت ،امارت

 ـ   .مترادف با محبت است "واو"به فتح  كننـد كـه جـز     ر مـي اين واژه را گاه چنـان عرشـي تعبي
كـه همـه ماسـوا را فـرا      ندكن تعبير ميشدن بدان نيست و گاه چنان فرشي  خداوند لايق متصف

صـفتي   اما در جايگاهي رفيع حقيقتي كلـي و .  گيرد و اين به جهت ذو مراتب بودنش است مي
از  .اسـت الهي بوده كه ثمره ذات حق است و خود عامل پيـدايش و شـكوفايي حقـايق گيتـي     

 م ملك و شهادت گستره جريان و سريان اين  ولايت كليه اسـت رت احديت تا انتهاي عالحض
 ، و چـه مجـرد و مـادي متجلـي اسـت؛            و همچون وجود در همه حقايق چه واجـب و ممكـن  

                                                            
 .ترجمه فتوحات به ضميمه رساله تذكره الاولياء ترمذي،  1382خواجوي ، محمد ،  . :ك.ر 1
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» يلالْو وهو تَهمحنشُرُ ريو يدم866-865ص ،1380 ،آشتياني(» 1 الْح(            

اما اضافه خداوند به ماسـوا   ،به مقتضاي اين آيه مباركه خداوند نسبت به ماسوا ولي است
بلكـه از سـنخ اضـافه     ،مقولي نيست كه بين دو طرف بتوان نسبتي منطقـي متصـور شـد   اضافه 

چون رابطه ممكنـات نسـبت بـه     .استاليه داخل در اضافه  اي كه مضاف به گونه ،اشراقي است
اما با اندكي دقـت   .شود، موجوديتي دارند ورشيدند كه گمان ميحق تعالي همچون پرتوهاي خ

واسطه اشراق خورشيد اسـت و ظهـوري جـداي از مظهريـت     ه ان بشويم كه نمود آن متوجه مي
  )68صمقدمه مترجم،  ،1383 ،خواجوي(.خورشيد ندارند

شـامل مظـاهري متعـدد، كـه برخـي      از نظر استاد ولايت داراي مراتبي است تشـكيكي و  
امـا   ،اگر چه باطن ولايت تعين و نمودي ندارد و كنز مخفي اسـت  .ترندتر و بعضي كامل وسيع

با اين تفاوت  .و شبيه كرات استء و صفات داراي دواير فرضي متعدد اعتبار ظهور در اسما به
ولي در كرات روحـاني مركـز، محـيط بـر      ،2استكه در كرات حسي مركز، محاط محيط خود 

  )865-864ص، 1380،آشتياني( »واللَّه من ورائهِم محيطٌ« .است محاط
تـرين انقطـاعي    احاطه بـر سـاير امـور دارد و كوچـك    بر اين اساس ولايت چونان فلكي 

بوت خلاف ن بر ،شود و اين يعني بالندگي  و حيات جاوداني حقيقت ولايت برايش  تصور نمي
 ،ولايـت دانسـت   شـئون توان نبوت و رسالت را نيز شأني از  در حقيقت مي. تشريعي و رسالت

حقي آن را  جهتا رسالت و ل شد، جهت خلقي آن رقائ بدين صورت كه براي نبوت دو وجه
 "وجـود منبسـط  "و "تجلـي اعظـم  "به لحاظ معنـايي بـا    ميعرفان اسلاولايت در . ولايت ناميد

الرزاق مـلا عبـد  . اسـت دهنده  صـانع بـه مصـنوع     همان صنعي است كه پيوند كند و برابري مي
ذلك بتولي الحق هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه و "فرمايد  كاشاني در تعريف ولايت مي

وسيله حـق  ه يعني ولايت عبارت است از قيام عبد ب ."مقام القرب و التمكين ةيبلغه غاياياه حتي 
دار شدن امور وي توسط حق تعالي است تـا   ناي از خويش و اين به واسطه عهدهتعالي هنگام ف

                                                            
  .28:شوري .  1

 .210: بروج .  2
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  )  79 ص،1413،كاشاني(. به نهايت مقام قرب و تمكين دست يابد
بـه سرپرسـتي و    شود كه ولايـت  گونه برداشت مي ت نوراني قرآن كريم ايناز تأمل در آيا
بالاترين مرتبه اين معناي ولايت . شود كه باعث نوعي  تصرف و تدبر گردد قيموميتي اطلاق مي

كـه بـه اذن  او    يات پرتوهايي از آن ولايت مطلقه هسـتند در اختيار پروردگار است و ساير ولا
  .شوند افاضه مي

خلفا و اوليايي به اراده  ،زاهت خداوند سبحان از آميختگي و مجانست با بندگانعلت نه ب
ايشان در طول متابعت خالق يكتاسـت؛  متصرف و متولي امور بندگانند كه اطاعت  ،و مشيت او

 ايـن   » 1راكعـونَ  ونَ الزَّكاَةَ وهميقيمونَ الصلاةََ ويؤْتُ إنَِّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذينَ آمنُواْ الَّذينَ «
الشأن و اوصياي طاهرين  عظيم پيامبر ،مرتبه الهي را  در انحصار  خداوند بلندآيه شريفه  ولايت 

  .داند مي

  مقايسه حقيقت ولايت و حقيقت وجود. 2

 كنند ذكر مي هايي مشابهتحقيقت وجود  ميان حقيقت ولايت و  مياي از متفكران اسلا عده
اي در  رضـا قمشـه   آقا محمـد از جمله . دانند ديگري ميو خصوصيات هر يك را قابل تطبيق بر 

الدين در فص شيثي فصـوص پيرامـون ولايـت و     اي آراء محي كه شرح پاره ةالولايوزين رساله 
گونه كه وجـود   همان معتقد استو  كردهمقايسه اي ميان اين دو حقيقت مطرح  ختم آن است،

درجات مختلف ولايت نيز بر  فاوتي به كمال و نقص و شدت و ضعف است،داراي درجات مت
ه باشـد از  كه وجود هرگاه ميل به جانـب عـدم داشـت    طور همان .شود به نحو تشكيك حمل مي

در مراتـب  ولايـت نيـز    ،شود شود و اسم وجود از وي برداشته مي اش كاسته مي اوصاف كمالي
هـا و ظلمانيـات نتـوان اوليـاء      لـذا بـه تيرگـي   . شود د ميحكم ولايت را فاق اش، نازله و انتهايي

اللّه ولي « ؛)124ص ،1378 ،اي قمشه.(ها و كافران نشايد ها و كلوخ كه بر سنگ خطاب كرد، چنان
  » 2إلِىَ النُّورِ الظُّلُمات الَّذينَ آمنُواْ يخْرِجهم منَ
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كه وجود در مقام تنـزل و اتصـاف    همچنان معتقد است ،آشتياني هم با الهام از اين مقايسه
دهد، بـه نحـوي    و اوصاف كمالي خود را از دست مي رسد صفات امكاني به مرتبه پاييني مي به

م و سـاير  كـلا  علم و اراده وقدرت و ،و ماديات  ميكه از آميختگي با امكان و امتزاج با امور عد
دريافـت كمـالات جـوهري و اشـتداد      شود و بعد از رستن از ماده و اوصاف كمالي را فاقد مي

 ،شـود  واجـد مـي   ،اوصاف كمالي خود را كه از همنشيني با نقايص از دست داده بـود  ،وجودي
حقيقت ولايت نيز چه در قوس نزول و چه در قوس صعود همين احكام را داراسـت و قبـول   

  ) 866ص  ،1380آشتياني،.( كند مي
رسـد كـه اوصـافش از بـين      اي مـي  به مرتبهكه وجود در تنزل  طور همان ،به عبارت ديگر

پذير ماننـد   به طوري كه اطلاقش بر امور انقطاع گردد، سلب مياز آن رود و اسم و رسم وي  مي
سـان كـه    ، ولايـت نيـز آن  شود كم متصل و كم منفصل و حركات و هيولا از روي مسامحه مي

شـود و مجـدداً در سـير     رسـد، احكـامش زائـل مـي     آيد و به آخرين درجات نازله مي فرود مي
  .يابد اش را باز مي صعودي اسم و رسم سلب شده

  ولايت بندي تقسيم. 3

،  بايـد تقسـيم   بر مبناي اعتبارات متعدد و به علت گستردگي و وسعت معنايي آن ،ولايت
بـه ابهـام در شـناخت حقيقـت      اين اصلي است كه به اعتقاد آشـتياني غفلـت از آن   .بندي شود

در كـلام شـيخ و    آشتياني وجود تعـارض به نظر . انجامد ت و مصاديق آن ميولاي ولايت، ختم 
تـرين عوامـل آن عـدم توجـه بـه اعتبـارات        ، اما يكي ازعمدهپيروان وي دلايل گوناگوني دارد

ولايت اوصياء طاهرين به اعتبـاري شمسـيه و بـه اعتبـاري      مثلاً .مختلف و جايگاه بحث است
در متـون اهـل   بايـد  لذا شخص ناظر  .دارد محقق بستگيگاه ديگر  قمريه است و اين به نوع ن

  )160 ص،1381همو، . (عرفان بين اين اصطلاحات فرق بگذارد

كـه چـه بسـا     در خصـوص ولايـت وجـود دارد    هاي مختلفي بندي آشتياني تقسيمدر آثار 
ق در جهت حل مسئله و تحقي وي نبوده و صرفاًواقعاً مورد پذيرش  ها بندي تقسيماز اين  برخي

  .نظريه ختم ولايت بدان متوسل شده است
عربـي بـه ايـن شـفافيت و      ها در نظام معرفتي ابـن  بندي كه شايد اين تقسيم نكته ديگر اين

آناني كـه تمايـل بيشـتري بـه اهـل       اما كوشش شارحان خصوصاً ،مندي ترسيم نشده باشد نظام
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گار بـا   ارض با آراء شيخ و سازمع ن است كه ضمن ارائه تقريراتي غيرآبه معطوف  ،عترت دارند
  .مباني او، حريم و منزلت صاحبان واقعي ولايت نيز محفوظ بماند

  .دارد دخوذ از ولي به معناي قرب بوده و به دو معنا كاربرگونه كه ذكر شد ولايت مأ همان
  ؛»1هو معكم اينما كنـتم «: قرآن نيز بدان اشاره داردچنانچه  ،يكي قرب الهي به اشياء است

فراگير است و همگـان را در   اولي عام و. يگري قرب بنده به حق تعالي  در كمالات و اخلاقد
به بندگان مؤمني تعلق دارد كه قلوبشـان از انـوار رحمـاني روشـن گشـته        مياما دو .گيرد بر مي

  .شود، همين است ه به دو نوع عامه وخاصه تقسيم مياست و معناي  مورد نظر ولايت  ك

  امهولايت ع. 1.3

در مراتب سير و سلوك  ست كه بنده به پروردگار تقرب جويد واين معنابه  ولايت عامه 
و  شـود بدان درجه از رشد و كمال دست يابد كه به مقام قرب نوافل و قـرب فـرايض منتهـي    

ال اولياء واصل و انبيـاء  آشتياني اين مقام را شامل ح. صاحب آن فاني در حق و باقي به او شود
، 1380،همـو (.شـمارد   اند و وجه عامه بودن آن را در مقابل ولايت خاصه محمدي ميد مرسل مي

  )903 -902ص
است، همـو  ) ع(منتهي درجه آن قاب قوسين بوده و مظهر اين چنين ولايتي حضرت آدم 

»  2ونفخت فيه من روحي« :ن وي فرمودهعقل اول را داراست و خداوند در شأكه مظهريت تامه 
  »3إن مثل عيسي عند االله كمثل آدم« .است) ع(تي حضرت عيسي بن مريم خاتم چنين ولاي و

اول اينكـه فنـاي در   نوع ولايت ذكر دو نكته ضروري است؛ در شرح احوال صاحبان اين 
يت ايشان همگـي  دوم اينكه ولا؛ و نه مقام ،حق و بقاي به او براي ايشان به صورت حال است

  .مدي استهاي ولايت نوراني اح از پرتوها و اشعه

                                                            
 .4: حديد .  1

 .29: جر ح.  2

 .59: عمران  آل.  3
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  ولايت خاصه. 2.3

مندان از اين چشمه جوشان  حمديه و اوصياء طاهرين او و بهرهولايت خاصه مختص حقيقت م
هاي بشري را از خود دور ساخته و از مقام جبروت فراتر رفته و به عـالم   الهي است كه ويژگي

  .و ديگري مقيده يكي مطلقه ،شود مياين نوع ولايت  به دو نوع تقسيم  .اند لاهوت وارد شده

  مقيده ولايت مطلقه و. 3.3

ولايت مد نظر  ولايت اگر مطلق از حدود و قيود لحاظ شود و در آن جامعيت همه اقسام
اسماء و صفات باشـد    مياي كه واجد همه تجليات ذاتي و حائز ظهورات تما قرار گيرد به گونه

  )904 ، ص1380،همو. (به آن ولايت مطلقه گويند
اي كه حـق تعـالي بـه اسـماء ذاتـي در او       به گونه ند،ا مرتبه والا فاني در حقصاحبان اين 

ابتـداي مقـام    .گردد بوده و مظهر تجلي ذاتي خداوند ميمتجلي شود و اين وصف براي او مقام 
آن، نهايت سير و درجه پيامبران اولوالعزم است كه همان نهايت مقام قاب قوسين بوده تا بـه او  

اين مقام نزد اهل معرفت صاحب ولايت كبري و رياست مطلقه است و بايد واجد  .ادني برسد
به مظهريت تجلي ذاتي نايل آمده باشد و آشكار است كه حائز چنـين شـرايط پـر ارجـي تنهـا      

  ) 164-156، ص 1381 ،همو( .وجود حضرت محمد مصطفي و سلاله طاهرين اوست
دارنـد و حسـنات و فضـائل ايشـان     اينان رياست كلي و تامه بر همه تعينات وجودي  را 

سبب اجتماع كليـه   ،نهايت است كه ظهور آن در ختم ولايت همانند ظهور آن در ختم نبوت بي
  .گردد جلال در او مي اوصاف جمال و

از اسماء الهي يا حدي از حدود تجليـات ذاتـي باشـد از آن      مياين ولايت اگر مقيد به اس
مرتبه آن  فناء در حق به صورت صفاتي است  و نـه  .  يندنما تعبير به ولايت مقيده محمديه مي

الـدين بخواهـد    اگر شيخ محيي .ذاتي و اگر به صورت ذاتي باشد،در شكل حال است و نه مقام
توان در اين گروه او را جـاي داد كـه بـه يـك معنـا بـه امـت          ميخود را خاتم ولايت بخواند، 

  )894-893 ، ص1380،همو. (اختصاص دارد) ص(محمد

  برداشتي ديگر از ولايت مطلقه و مقيده. 4.3

تـوان بـه    اسـت را مـي   به اعتقاد آشتياني ولايت مطلقه و مقيده كه از اقسام ولايت خاصه
از حـدود و   پيراسـته  ،آوري اين نكته كه ولايت مطلقه ايشان با ياد.يگر نيز تبيين نموداي د گونه
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دارنده همه اسماء و صـفات كلـي و جزيـي     برشود و به اعتبار اطلاق در  قيود در نظر گرفته مي
ن و ه شـئو اش هم ـ ات را داراست كه بـه خـاطر گسـتردگي   بوده ومظهريت همه صفات و تجلي

كه اين حقيقت مطلقه همان اسم اعظم الهي است  كند را زير سايه خود دارد، تصريح مي مراتب
، بـه  ه در قـوس نـزول  تعـين نخسـتيني ك ـ  .كه در اسماء جزيي و كلي و اعيان ثابته متجلي است

عقـل اول   .تعين عقلي و ظهور به صورت عقل اول است گيرد، اعتبار، ظهور خلقي  به خود مي
تواند مظهريـت همـه   لذا حقيقت عقل نمي. اي از حسنات اوست يقت او نبوده و حسنهتمام حق

  .اسماء را داشته باشد
ه صـي وظهـور در نشـئ   و تعلق به بدن شخ حال همين ولايت مطلقه به اعتبار روح جزئي

اگر چـه ايـن روح متعلـق بـه      .شود متصف به ولايت مقيده جزيي مي ،مادي به وجودي خاص
لهي و ربـوبي ولايـت كليـه    لكن متصل و متحد به مقام كينونيت ا ،بدن جزيي و مشخص است

ه اعتبـار  توان گفت  ولايت به اعتبار آنكه صفتي از صفات الهي است مطلق بوده و ب مي. اوست
  .در اين صورت مقيد قائم به مطلق و مطلق مقوم مقيد است .شود تناد به ولي مقيده مياس

اين نحوه تعريف و تقريـر بيشـتر    ،آيد مي برمل در آراء مختلف آشتياني طور كه از تأ همان
بيشتر كمك به  حل ابهامات  ،رسد در حالت پيش يرش ايشان است، چرا كه به نظر ميمورد پذ

دغدغـه واقعـي جنـاب     تـا رأي و  شيخ بر ممشـاي طريـق او مـدنظر بـوده،     نظريه ختم ولايت
  .تساهل آن را پذيرفته است و چه بسا از روي تسامح و آشتياني؛

مرتبـت و آل او بـه دو صـورت لحـاظ      اما در اين تقرير ولايت خاصـه حضـرت ختمـي   
اعظم و عقل يا به صورت مطلق به اعتبار تجلي و ظهور كلي حقيقت ولايت در روح  .گردد مي

 .اول و يا به ملاحظه تعلق آن حقيقت به بدن جزيي  و ظهور شخصي در عـالم زمـان و مكـان   
اگر ولايت مقيـده در  .  نامند ميرا ولايت مقيده محمديه   مياولي را ولايت مطلقه محمديه و دو
 ـ  مي ،اعتبار كنيم شدمعناي دوم را بدين صورت كه بيان  ده را توان تعريف پيشين از ولايـت مقي

ولايت اميه محمديه قلمـداد نمـود كـه خـاتم آن كسـي اسـت كـه افضـل از ايشـان در امـت           
  )901-900 ، ص1380،همان( .نباشد اگر چه اوصياء محمديين افضل از او باشند  مياسلا

  نجميه قمريه، ولايت شمسيه،. 5.3

برترين ولايت  تبهلذا گاهي به مر .اند هاي ديگر نيز نهاده ولايت را به اعتبارات مختلف نام
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گيـرد، ولايـت    و همه اقسام آن را به صورت جامع در بر مـي  شود لحاظ مي كه بدون قيد و بند
از اسماء الهـي و    مياما اگر مقيد به اس .گويند، كه همان ولايت مطلقه محمديه است ميشمسيه 

 .حمديـه اسـت  كه معادل ولايت مقيده م نامند ميآن را قمريه  ،حدي از حدود تجلي ذاتي باشد
  ) 904ص  ،همان(

اگر ولايت متعلق به حضرت خاتم را شمسيه و ولايت موجود نـزد وارثـان احـوال او را    
اما اگر ولايت معصومين را شمسـيه  . ولايت ارباب عرفان در امت او نجميه است ،قمريه بدانيم

      )100ص ،1368 ،همو(.قمريه يا نجميه است) ص(بخوانيم ولايت اولياي امت محمدي 

  حقيقت ولايت و حقيقت محمديه. 4

   »1هو الـْولي  فَاللَّه«به مقتضاي كريمه . خداوند است  ميولايت از ولي گرفته شده كه از  اسا
بر اساس مباني اهل معرفـت هـيچ   . هيتوتر از ال اسم ولي باطن اسم االله است و ولايت پوشيده

لذا اسم ولي نيز مظهر دارد، با اين توضـيح كـه   . خداوند متعال بدون مظهر نيست  ميكدام از اسا
در وجـود  .  ظاهر عين باطن و باطن عـين ظـاهر اسـت   . بين ظاهر و باطن تمايزي ذاتي نيست

حقيقت محمديه اولين تعين و نخستين مظهر  .يگانه اند و تفاوتشان به اعتبار وتمايز عقلي است
دارند كه حقيقت انسان كامل  تأكيدمعرفت چون اهل . جامع االله است اسم االله و بلكه عين اسم

اين حقيقـت تامـه بعـد از نـزول در مراتـب غيـب و شـهادت بـه         . است تهيومحاذي مرتبه ال
     )219،، ص1380،همو( .شود اي ظاهر مي قتضاي هر مرتبهم

گردد و با توجه به اينكـه حقيقـت احمـدي     اينكه معناي ولايت به قرب بر مي با توجه به
حاكم مطلق در قرب و ولايت است و  به علت قرابت خاص خود با حق تعـالي  ولي به حق و 

توان نتيجه گرفت كه ظهـور اصـلي ولايـت     لذا مي اسم االله، جامعيت اسماء را دارد، و مظهريت
متجلـي   ،هـاي آن  اي متناسـب بـا ويژگـي    حقيقت محمديه است كه در هـر مرتبـه  همان ظهور 

  .شود مي
فيض  "يا "مقام أو أد ني "يا "تعين اول"ب و تعينات كه  شامل آشتياني به دنبال ذكر مرات

                                                            
 .9: شوري .  1



 دوم شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –  ميفصلنامة عل

130 

شود و به تبع  ناميده مي "اسماء و صفات"يا  "مقام قاب قوسين "است و تعين ثاني كه "أقدس
هيچ يك از اين مراتـب و تعينـات مظهـر     كه كند آن عوالم عقول و مثال و شهادت، تصريح مي

بلكه امر الهـي اقتضـاي صـورت معتـدلي را      نيستند،ود حق و اسماء و صفات حق تفصيلي وج
قـت  و آن جـز حقي . دارد كه نه وحدت ذاتي در آن غالب باشد و نه كثرت امكاني بر آن مسلط

  )221-220، ص1380،همان. (ل و نهايت استقامت استمحمديه نيست كه در كمال اعتدا
الب حقيقت اسم اعظـم،  در مرتبه اسماء و صفات الهي با انباء از غيب و رفع تخاصم در ق

و در مرتبه شهادت نيز به صـورت پيـامبري از آدم   ) ص(واسطه روح محمدي هدر عالم ارواح ب
لذا در اين عالم حقيقت محمـدي يـا بـه وصـف      .كند گري مي ر تا خاتم خيرالبشر جلوهابوالبش

1شَـأنْ  و فيكلَُّ يومٍ ه« يابد و به مصداق و يا به صورت ولايت كليه ظهور مينبوت مطلقه 

در » ٍ
  .شود مظهري از مظاهر خويش ظاهر ميهر زمان در 

از آنجا كه نبوت ظهور ولايت بوده و گسـتردگي دايـره نبـوت حـاكي از وسـعت حيطـه       
ولايت مطلقـه نيـز    ،مرتبت است ختمي كه نبوت مطلقه از آن حضرت ولايت است، لذا همچنان

ران از مراتـب و اجـزاي نبـوت احمـدي     نبـوت همـه پيـامب   . به آن وجـود نـوراني تعلـق دارد   
  )214ص، 1ج ،المناقب ،شهر آشوب ابن( . »آدم و من دونه تحت لوائي«: فرمايند رسول اكرم مي.است

هـا و مبـدأ خيـرات و     هـا و ولايـت   آشتياني اين حقيقت الهي جامع همه نبـوت  به اعتقاد
صـرف   "موجودنـد تاب به يـك وجـود    حسنات است و همه شرايع در پرتو آن خورشيد عالم

و تفـاوت مبنـايي در اديـان راه نـدارد و      "الشي لايتثني و لا يتكرر و بسيط الحقيقه كل الاشياء 
اگـر چـه بـه     »2بينَ أَحد من رسـله  نفَُرِّقُ لاَ« ؛شود ي در محتواي رسالتشان مشاهده نميتغاير ذات

      قـدم بالشّـرف بـر ديگـري دارنـد     ها و مراتب، ظهورات متنوعي دارند و برخي ت واسطه جايگاه
»لْكلُ تضٍ الرُّسعلَى بع مضَهعلذا قطبي كه مدار حقيقت عـالم و مركـز وجـود اسـت      .»3فَضَّلْنَا ب

                                                            
 .29: الرحمن .  1

 .285: بقره .  2

 .253: بقره .  3
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يك حقيقت وسيع اطلاقي است كه به اعتبار ذات واحد بوده و به اعتبار ظهور در كثرات متعدد 
مه طيبه الهي بوده كه اصـلش ثابـت و فـرعش در    آشتياني همان كل حقيقتي كه به فرموده .است

 نه غربي و داراي درجات، اي كه نه شرقي و آسمان اطلاق است و مراد از  شجره مباركه زيتونه
كه در نهايت اعتدال و اسـتقامت  است فروعات و ظهورات متعدد است همين حقيقت  مقامات،

       )905-904ص  ،1380،آشتياني( .است و گرايشي به جانب شرق و غرب ندارد

  حقيقت محمديه و اولياء محمديين. 5

از آنجا كه آشتياني معتقد است تجلي حقيقت محمديـه در اوليـاء طـاهرين غيـر از انبيـاء      
سـتقلي را بـه بيـان ارتبـاط حقيقـت محمديـه و اوليـاء معصـومين         بخش مصالحين است، لذا 

محمديين به تمام اسـماء و صـفات    ايشان بر اين باورند كه تجلي در اولياء .دهيم اختصاص مي
 .اند و نه تجلي اسمائي و صفاتي است و ائمه هدي همانند حضرت خاتم مظهر تجلي ذاتي حق

كه حضرت رسول متعلق بدان است و همگي نور و  هستندخذي اينان متصل به همان منبع و مأ
  )734-733 ، ص1380،همان.(حقيقتي واحدند

مرتبـت بـه اوليـاي      مـي رابطه بشري ولايت حضرت خت ،بعد از اتمام دائره نبوت تشريعي
ماند تا ترتيب مراتب وجـودي   گاه زمين از حجت الهي خالي نمي يابد و هيچ مطهرش انتقال مي

لـذا   حق تعالي است و انقطـاعي در آن راه نـدارد،    ميدائ  ميپس چون ولي از اسا .محفوظ بماند
بـه اعتقـاد اسـتاد آشـتياني عـواملي چـون       . شود مي ولايت بعد از پيامبر منتقل به وارثان علم او

بسط بساط عدالت و نـابودي ريشـه  ظلـم و     ،بيان حقايق الهي به نحو تام وتمام ،تكميل بعثت
  .شود ن حقيقت مقدس در اولياء الهي ميجور از جمله عواملي است كه باعث تجلي آ

اسـت لـذا ولايـتش از    ولايـات و كمـالات     ميخود صاحب تما مرتبت با اينكه مقام ختمي
يابد كه بيشترين تناسـب و قرابـت را بـا آن وجـود نـوراني       مسير اوليايي امتداد و تحقق تام مي

) علـيهم السـلام  (و سـلاله پـاكش   ) ع(علي دارند كه  تأكيدارند و عقل و نقل بر اين موضوع د
  .ندا ها به پوشيدن خلعت ولايت ترين شايسته

 ،الـف عـام   ةلي  من نور واحد قبل أن يخلق االله آدم باربعخلقت أنا و ع " :رسول خدا فرمود

ركب ذلك النور في صلبه  فلم يزل شيئاً واحداً حتي افترقنـا فـي صـلب عبـد      ،فلما خلق االله آدم 

  )19-18 ص ،تا بي ،قندوزي( ." ةو في علي الوصي ةففي النبو ،المطلب 
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و حقيقـت آفريـده شـديم،     من و علي از يـك نـور   : رسول اكرم روايت شده كه فرمود از
آن نـور را در   ،چون خداوند آدم را آفريـد . چهار هزار سال قبل از آنكه خداوند آدم را بيافريند

صلب وي قرار داد و پيوسته اين نور در اصلاب گذشته يگانه بود تا آنكه در صلب عبدالمطلب  
  .وصايت قرار گرفت) ع(پس در من نبوت و در علي  .از هم جدا شديم

خلقت أنا و علي من نور واحد نسـبح االله  « :جايي ديگر از ايشان نقل شده كه فرمودند در
  )27ص1شهرآشوب، ج ابن( » يمنه العرش قبل أن يخلق االله آدم بالفي عام

حقيقـت محمـدي و علـوي     كـه اولاً  شـود  احاديث و امثال آن آشكار مـي  از تدبر در اين
ر ائمـه از  سـاي  ا و به دو جلوه ظاهر شدند و ثانياًحقيقتي واحدند كه در عالم شهادت از هم جد

مرتبت برخوردارند تا اينكه ولايـت ايشـان بـه     الموحدين و حضرت ختمي اتحاد نوري با مولي
  .خاتمشان و قائمشان خاتمه يابد

 ـ      ميبا اينكه خود صـاحب تمـا  ) ص(حضرت رسول اعظم  ه ايـن ولايـات اسـت، چـون ب
 ـ ،ود همين عاملش كسوت نبوت در اين عالم ظاهر مي ه صـورت  مانع ظهور جنبه ولايت وي ب

  .يابد ر قالب اولياي پاك امتش، تحقق ميتمام د گردد، لذا ولايتش به صورت تام و تفصيلي مي
البته اين تحقق ولايت توسط اولياي طاهرين نقصاني را متوجـه مقـام ولايـت و رسـالت     

كـه   چـرا  .شـود  يق عرشي وارد نميدر انزال و انباء حقاسبب و  كند نمي مرتبت حضرت ختمي
الانبياء آنچه را براي تكميل بعثت و تضمين سعادت بندگان لازم بوده به صورت كامل هم  خاتم

لكـن در گـوش مبـارك ولـي      .به صورت اجمالي و هم به صورت تفصيلي ابلاغ فرموده است
و هريـك از ايـن   اي فرمود كه فتح باب معارف و حقايق آسماني تا روز قيامت باشد  خود كلمه

  .اولياي الهي واسطه اين فيض مقدس هستند
شـود تـا بـه     بنابراين حقيقـت احمـدي در هـر زمـان در مظهـري از مظـاهر متجلـي مـي        

 .و به قائمشان اين دايـره تكميـل گـردد    كندگري  اوصاف در خاتم ولايت محمديه جلوه  ميتما
محمـد و اوسـطنا    اولنـا ".ن اسـت ايشان نور و حقيقتي واحدند و اختلافشان در ظهور اوصافشا

پس اين حقيقـت عرشـي    )16 ص ،26ج  ،1388مجلسي، (  "محمد و آخرنا محمد و كلنا محمد
  . پوشد كند و گاهي نيز خلعت ولايت مي تن ميزماني رداي نبوت بر 

آشتياني دايره ولايت و خلافت كليه محمديه مشتمل بر دواير و افلاك جزيـي و   به اعتقاد
اما ولايت حقيقت ختميه و اوليـاء  . افلاك جزيي و خاص حقيقت انبياء هستندآن . خاص است
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به حسب تكـوين   ،محمديه ولايتي عام و گسترده است كه به واسطه دارا بودن مقام هدايت كل
مـديين را در رديـف ولايـت    ولايت اوليـاء مح  آشتيانيبنابراين  .است للعالمين رحمةو تشريع 

 شود و انكـار  عمال ميبه آن سبب نجات و انكار آن موجب حبط اشمارد كه اعتقاد  احمدي مي
 .اعراض از مقام نبوت نبـوي و بـه تبـع آن دور مانـدن از توحيـد واقعـي اسـت        چنين حقيقتي

  )745-744، ص1380،آشتياني(

  ختم و خاتم . 6

كه ابتداي ظهور به ولايـت بـوده اسـت نهايـت و خاتمـه آن هـم        طور همانبه نظر عرفا  
ترمـذي كـه از سـبب و    حكـيم   15عربي در پاسخ به سـؤال   ابن »1كما بدأكم تعودون«.بدوست

پس هـر چـه    ،است  ميكند كه چون جهان داراي آغاز و انجا استدلال مي ،پرسد معناي خاتم مي
ولايـت نيـز داراي ابتـدا و انتهـايي اسـت و       .در آن است نيز محكـوم بـه همـين حكـم اسـت     

ولايـت  ، المرسـلين  بود و پايان آن به حضـرت خـتم  ) ع( دمكه آغاز نبوت به حضرت آ همچنان
در از طرفي در تفاوت بين ولايت و نبوت ذكـر شـد كـه      .داشته و دارد  ميعامه نيز آغاز و انجا

 ـ     ،پايان استداراي نبوت انقطاع راه دارد و  ري در حالي كـه در ولايـت از وقفـه و انقطـاع خب
  .و برقرار  ميدائ  ميو دوپذير است  اولي امري گذرا و پايان. نيست

خره انقطاع گيرند كه ولايت بالا دانند و بر شيخ خرده مي ميبرخي اين دو بيان را متناقض 
رود و اگـر   يد از بين ميا اگر دارد پس تفاوتش با نبوت كه خود بدان قائل .و ختم دارد يا ندارد

؟ اگر كسي در دفاع از شيخ فلسفي چه كنيم پس با اين عبارات صريح و شبه ،پذير نيست انقطاع
پذير است گرفتار تناقض ديگري شـده   لكن ولايت بشري پايان ،بگويد ولايت الهي پايان ندارد

تجلي ولايت الهي است و ولايت الهـي در قالـب ولايـت بشـري      ،چرا كه ولايت بشري. است
ظـاهر  االله مقتضـي وجـود م   از اسـماء   ميماء الهـي اسـت و هـر اس ـ   ولـي از اس ـ . كنـد  ظهور مي

  )30-29، 1379همتي، (.است
كه ختام در كلام شيخ لزوماً به معناي انتهـاي  كرد نشان  در پاسخ به اين اشكال بايد خاطر

                                                            
 .102: يوسف .  1
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مقـام سـبب خاتميـت     زماني نيست و در آن معناي كمـال و واجـديت نهفتـه اسـت  و كمـالِ     
  )188 ص ،1382خواجوي،(.است

ور كنيم اين ابتدا و انتها بـه معنـي   اي به صورت دو قوس تص اگر ولايت را همچون دايره
يعني پس از قوس نزولي در مسير قوس صعودي امتداد  .شود آغاز نزول و پايان صعود تلقي مي

  .ر آن استيچرا كه كمال دايره در نقطه اخ.كند يابد و خاتم ولايت اين دايره را تكميل مي مي
  دو ســـــر خـــــط حلقـــــه هســـــتي

  

  بـــه حقيقـــت بـــه هـــم تـــو پيوســـتي  

  

مقامـات گرديـده     ميز خاتم كسي است كه به نهايت كمال نائل آمـده و جـامع تمـا   مراد ا
خـاتم نبـوت    .اين اصطلاح هم در مورد نبوت و هم در مورد ولايت كاربرد داشته است .است

 .باشـد  االله مـي  پايان برده و آن وجود مقـدس رسـول   كسي است كه پروردگار نبوت را با او  به
»لوولَ اللَّهسن رك خَاتَمينَ وِاما خاتميت رسول تنها به معنـاي پايـان بخشـيدن بـه دوران      .»1النَّبي

  .بلكه ايشان جامع مراتب انبياي گذشته نيز هستند .نبوت و رسالت نيست
ــت    ــه انبياسـ ــام جملـ ــد نـ ــام احمـ   نـ

  

  چون كه صد آمد نود هـم پـيش ماسـت     

  

شود كـه   به كسي اطلاق مي ،گويد عبدالرزاق كاشاني مي كه ملا طور همان خاتم ولايت نيز
  .شـود  ه و نظام جهان به مرگ او مختل مـي صلاح دين و آخرت توسط او به نهايت كمال رسيد

 ،كه اين ختم و خاتميت به معناي پايان بخشـيدن و اتمـام آن نيسـت    )178، ص 1413 ،كاشاني( 
سـت و  حقاني نبوت اولايتي كه جنبه  .مراتب بودن در آن نهفته است بلكه نوعي جامعيت و ذو

و    مـي شك مظهري خواهد داشت و البتـه بـراي چنـين ولايتـي خت     انقطاعي در او راه ندارد بي
مـال و  الك ةالخاتم هو الذي قاطع المقامات باسرها و بلغ نهاي" :افزايد  وي مي .خواهد بود   ميخات

كنـد و بـه    طـي مـي   سي است كه مقامات را جملگيخاتم ك )همان(. "بهذا المعني يتعدد و يتكثر
گونـه كـه وي نيـز اشـاره      همان. شود رسد و به اين معنا البته متعدد و متكثر مي نهايت كمال مي

تصور كـرد و راز    مياي خات توان براي هر مرتبه و ميهستند دارد مقامات داراي مراتب مختلف 
  .شود نجا هويدا ميهاي عرفا در بيان مصاديق خاتم از اي ها و اضطراب ها و پركندگي ناهمخواني

                                                            
 .41: احزاب .  1
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  ختم ولايت و خاتم الاولياء. 7

اما  ،الانبياء به اعتبار باطن وجود عين اسم اعظم است آشتياني اگرچه حضرت خاتمبه نظر 
اسـماء و    مين كه موجب ظهور و تجلي حق تعالي به تمـا ظهور اسم اعظم با همه مراتب و شئو

او  . اوسـت  و ايـن مقـام اختصاصـي    الاولياء  ميسر اسـت  تمصفات است از مشكاه حضرت خا
است و ظهور عقول طولي و عرضي و ملائكه روحاني و جسـماني بـه    واسطه بين انبياء و حق

  )892-891ص ،1380، آشتياني( .واسطه آن حقيقت تابناك است
اي است كـه حضـرت    با اسم اعظم متصل به همان خزانه اين حقيقت الهي به علت اتحاد

بدون   خوذ از حق تعالي استو مألذا ولايتش مطلق  از قيود خاص او  .مصطفي به آن راه دارد
  )162-161 ص ،1381همو، .(چه اين مقام براي اوبه نحو وراثت باشدگر.وساطت احدي از اولياء

    : الاولياء جمله مشهوري دارد عربي پيرامون ويژگي خاص خاتم ابن
فكيـف مـن    ،خـاتم الاوليـاء   ةمن مشـكو  فالمرسلون من كونهم اولياء لا يرون ما ذكرناه الا "

يعني  در حـالي كـه  اربـاب رسـالت بـا وجـود        .)201ص ،1377 ،خوارزمي("دونهم من الاولياء؟
يـا بـه   سـاير اول  ،كننـد  خاتم ولايت نظاره حق نمي ةز مشكوجمال ولايت و كمال جلالت جز ا

  .كنند مي نوشند و كسب فيض طريق اولي از اين  چشمه مي
خر از متأ)  ص(برزخي حضرت رسول تحقق عقلاني و وجود جبروتي و كه پس همچنان

 الاولياء نيز به وجودي نوري و عقلاني قبل از نزول فيض در عـالم  خاتم ،جنبه دنيوي وي است
ء و كنت ولياً و آدم بين الما":الاوليا گفت  توان از زبان خاتم لذا مي. خلق و شهادت تحقق دارند

 ."كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين ": الانبياء نقل شده است كه  خاتم چنانكه از لسان  ،"الطين
علوم پيامبران گذشته است   ميالانبيا جامع تماخاتم كه و همچنان ) 183ص  ،1ج  ،شهر آشوب ابن(

الاوليا نيز اين قضيه صـادق اسـت و   در مورد خاتم ،كنندو جملگي از وجود او كسب فيض مي
  .كنندولياء الهي است و همگي از مشرب تام ولي خاتم كسب فيض مياو واجد علم همه ا

الاولياء ايـن نيسـت    مراد از خاتم : دارد مياظهار  ةالولاي ةرسالاي در  رضا قمشه آقا محمد 
كه بعد از او هيچ وليي ظاهر نگردد، بلكه منظور آن است  كه بالاترين مراتب ولايت و آخـرين  

 .تر از او به خداوند متعال احدي نباشد اي كه نزديك به گونه ،ز استاالله را حائ درجات قرب الي
   )114،ص 1378 ،اي قمشه(
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حال با توجه به اين مقدمات و با عنايت به اينكه در اتحاد وجـودي حقيقـت محمـدي و    
مـانع از   حقيقت علوي روايات متواتر صادر گرديده و با احتساب اين حقيقت كه نبـوت انبيـاء  

 ،گـردد  شـود  اثبات مي ،آوري اين معنا كه در  ولايت انقطاع راه ندارد ن شد و يادظهور ولايتشا
لايـت رسـول و هـدايت ايـن كشـتي      المومنين و  اولاد طاهرينش اولي به خلافـت و و  كه امير
در اين مقام اين است كـه مرتبـه ختميـت ولايـت متعلـق بـه       صراحتاً اعتقاد آشتياني  .اند نجات

به لحاظ زماني است و ساير ولايات از ) عج(ظ رتبه و حضرت حجت به لحا)  ع(حضرت امير
ــه ولايــت عيســوي و ــوي از ولايــت احمــدي و علــوي    جمل ــر محمــديين پرت ــاء غي ــا اولي ي

  )895، ص1380آشتياني، .(است

  )ع(ولايت عيسي مسيح . 8

 هاسـت،  مرتبت كـه جهـت خلقـي اوسـت خـاتم نبـوت        ميكه نبوت حضرت خت همچنان
خـود اسـت و ديگـر پيـامبري ظـاهر      ه حقي او خاتم ولايات انبياي قبـل از  ولايتش يعني وجه

وجود نوراني حضرت  .ها و ولايات است اش واجد همه مراتب نبوت چرا كه پيامبري .شود نمي
لذا نزديكي نبـوت حضـرت    .رسول اكرم و اولاد طاهرينش متحد به ذات و مختلف به اعتبارند

، همان.(لي بر اولويت ولايت عيسوي بر ولايت علوي نيستبا نبي اعظم دلي) ع(عيسي بن مريم 

عيسـي پرتـوي از فـروغ نـور      كند ميتصريح  آشتيانيگونه كه  اين همان بنابر) 916پاورقي ،1380
  .ن اين انوار تابناك استأولايت آل رسول است و خاتميت مطلقه ش

به گفته . كند نفي مي )ع(يت اطلاقي را از عيسي عربي خاتم ابنآشتياني با توجه به عبارت 
و بـر اهـل فـن پوشـيده      ن كسي است كه متحقق به اسم اعظـم باشـد  عربي ختم ولايت شأ ابن

نيست كه اين مقام از آن كسي است كه واسطه بين ظهور حضرت واحـديت و اسـماء كلـي و    
و حصـول كثـرت    اگر پيامبران گذشته به اين درجه نايل آمده بودنـد . جزيي و اعيان ثابته باشد

خاتميـت را احـراز كـرده     ت مقـام أبـه جـر   اسمايي و صفاتي معلول ظهور و تجلي آنان بـود، 
  هـاي صـاحبان ارث    از ويژگـي  ،تجلـي در همـه مظـاهر    براين تحقق به اسـم اعظـم و  بنا.بودند

   .احمدي است
مظهر برخي از اسماء است و از مظهريت  اولاً) ع(آشتياني معتقد است كه حضرت عيسي 

جهـت روحانيـت او بـر سـاير      ثانيـاً . نصيب است زمه خاتميت مطلقه است بيظم كه لااسم اع
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بهره بوده و اسماء تنزيهـي   از  اعتدال و استقامت خاص حقيقت محمدي بي جهات غلبه دارد و
الاطـلاق واصـل    مقام صحو ثاني و وجـود حقـاني علـي    به بر عين ثابت او رجحان دارد و ثالثاً

  .غير محمدي به وجود ايشان ختم شده است لذا ولايت عامه .نگرديده است
  :گويد عربي در فتوحات مي ابن
الكبري من آدم الي آخـر   ةثم ان عيسي اذا نزل الي الارض في آخرالزمان اعطاه ختم الولاي"

) ص(العامه في كـل امـه الا برسـول تـابع ايـاه       ةحيث لم يختم االله الولاي) ص(نبي تشريفا لمحمد 

 ـ    ةالملك و ختم الولايوحينئذ فله ختم دوره   ةالعامه فهو من الخواتم في العـالم و امـا خـاتم الولاي

محمد الظاهره فيدخل في حكـم ختميتـه عيسـي و غيـره      ةام ةالمحمديه و هو الختم الخاص لولاي

و ان كان ختماً فهـو  ) ع(فعيسي  ،و كل ولي الله تعالي من ظاهر الامه) عليهم السلام(كالياس والخضر

ا الخاتم المحمدي و علمت حديث هذا الخاتم المحمدي بفاس من بلاد المغرب سنه مختوم تحت هذ

  )514 ص ،3ج ،تا بي ،عربي ابن( "...عرفني به الحق و اعطاني علامته ةتمأ تسعين و خمس اربع و
را شاهدي بر خاتميت ولايت عامه حضرت مسـيح از نگـاه   عربي  ابنآشتياني اين عبارات 

سخني به ميان آورده، مرادش خاتم )ع(ازعيسيوي اين باوراست كه هرجا داند وبر  مي عربي ابن
جه بـه صـراحت   ولايت عامه است و نه ختم ولايت خاصه كه ميراث پيامبر اعظم است و با تو

 ،آشـتياني ( .شـمارد   مـي و جندي را در اين باب اشتباه   ميجا ،تفاسير امثال قيصري عربي كلام ابن

خاتم ولايت عامه انبيا پيش از خود اسـت و هـر جـا    ) ع(عيسي  اينبنابر) 464-463 ص ،1375
  .عموم است ،مراد از اطلاق ،كند يح تعبير به خاتم ولايت مطلقه ميعربي از عيسي مس ابن

درپاسخ به سؤال سـيزدهم ترمـذي دربـاره خـاتم ولايـت  و اينكـه چـه كسـي          عربي ابن
و ختم يخـتم االله بـه    ةختم يختم االله به الولاي الختم ختمان "كه  دارد ميبيان  ،استحقاق آن را دارد

 .)490ص ،2تـا، ج  عربـي، بـي   ابـن (  "علي الاطلاق فهـو عيسـي    ةالمحمديه فاما ختم الولاي ةالولاي

محمدي كه در جاي خود در اينجا ختم را به دو گونه تقسيم نموده است ختم ولايت  عربي ابن
تعبير ) ع(اينجا از ولايت عيسي  عربي ابن .گردد و ختم ولايت اطلاقي عيسوي مفصل بحث مي

و امـا خـتم    " گويـد  مـي  اما در چند سطر بعد در توضيح و شرح آن صـراحتاً  ،كند به مطلقه مي

هاي  و شايد يكي از علل برداشت  "لام العامه الذي لا يوجد بعده ولي فهو عيسي عليه الس ةالولاي
  .متفاوت او باشد همين تعابير ظاهراً عربي ابنگانه از كلام  چند
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ي يافـت  ا كنـد بعـد از او ولـي    مي تأكيددر مورد عيسي  عربي ابنشايد اشكال شود اينكه   
شاهدي ذكر كرد كـه   عربي ابنتوان از كلام  در پاسخ مي .شود  دليل بر ولايت مطلقه اوست نمي

  .است شدهدر مورد خاتم ولايت محمدي نيز همين معنا ذكر 
كـه در جـاي خـود     -هاي خاتم ولايت محمـدي  تبيين ويژگي در فتوحاتدر همين فقره 

الشـرايع  كـذلك     ةكما ان االله ختم بمحمد صلي االله عليه و سلم نبـو  ": گويد مي –پردازيم  بدان مي

التي تحصل من الورث المحمدي لا التي تحصل مـن سـائر الانبيـا     ةختم االله بالختم المحمدي الولاي

جدون بعد هذا الختم المحمدي و بعـده  يم و موسي و عيسي فهؤلاء يوابراهفان من الاولياء من يرث 

عربـي،   ابـن ( "ةالمحمدي ةفلا يوجد ولي علي قلب محمد صلي االله عليه و سلم هذا معني خاتم الولاي

ي كه بـر  ا كه بعد از خاتم ولايت محمدي ولي كند اشاره ميعربي  در اين عبارت ابن )490ص  2ج
توانـد محقـق    پس اين امكـان مـي  . شود رث نبوي باشد يافت نميقلب رسول باشد و صاحب ا

ضـمن   .ي صاحب ارث عيسوي نيستا ي يافت شود لكن  اين وليا شود كه بعد از عيسي ولي
البته ايـن  . اين بيان شد كه ختميت عيسي و سايرين مختوم به ختم محمدي است اينكه پيش از

، از )ع(اتميت ولايت عامه حضـرت عيسـي   مبني بر پذيرش تلويحي خ ،آشتيانينحوه استدلال 
) ع(كـه عيسـي    اند ايشان قائل ،چرا كه در واقع و حقيقت امر .استباب مماشات با مدعيان آن 

 إنِِّـي متَوفِّيـك   قاَلَ اللّـه يـا عيسـى   « .از اين جهان رحلت نموده و به دنياي ديگر پيوسته است

 إلَِي كعافراينكـه  . است و عروج به آسـمان دلالـت بـر مـوت دارد    توفي عبارت از موت » 1و
چرا كه  .شاهدي بر پايان يافتن دوران نبوت و ولايت اوست ،به آسمان عروج نموده) ع(عيسي 

ايشـان   .شـود  مـي عـروج بـه آن محقـق ن    ،آسمان برزخي است كه بدون مـوت  ،مراد از آسمان
دانـد كـه ظهـوري مثـالي      روايات دال بـر ظهـور عيسـي را نيـز بـه ايـام رجعـت مـرتبط مـي         

در جايي ديگر ضمن بيان اينكه روايـات مـرتبط بـا ظهـور      و )916پاورقي ،1380آشتياني، .(است
اگر بعد از موت آن پيامبر بـه بـدن دنيـوي بـازگردد،     : افزايد  مي ،از متواترات نيست) ع(عيسي 

البتـه   .اد استرجوع و بازگشت به بدن در آخرت نيز مع. همان تناسخ است و بطلان آن آشكار

                                                            
 .55: عمران  آل.  1
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امكان تجسم به صورت مثالي و ظهور در عالم ماده وجود دارد، لكن دليل قطعي بـر ظهـورش   
  )286 ص ،1375،آشتياني.( نداريم

پـذيرد و آن   نمي كند مي) ع(كه ختم ولايت مطلقه را حمل بر عيسي را وي كلام قيصري  
ياري را بس ـ) ع(تقد است كه عيسي او مع. بيند مي عربي ابنرا متعصبانه و متعارض با سخن خود 

وگر نه بر ختميت . اند، تا خلافت مطلقه را از ائمه هدي بگيرند از عرفاي اهل سنت علم نموده
در حالي كه بر ختميت ولايي . ولايت عيسوي نه دليل محكم عقلي داريم و نه دليل قطعي نقلي

  .يار نقليرسول و آل طاهرينش هم دلايل متعدد عقلي داريم و هم شواهد بس

  )ع(المومنين  ولايت امير. 9

ظـاهري و  "يكـي قرابـت    شـود ؛  ان اهل تحقيق بـه دو صـورت مطـرح مـي    قرابت در مي
نسبت به حضـرت  رسـول اكـرم عـوام از سـادات      . "معنوي و باطني "و ديگر قرابت "صوري
اني وجـود نـور  آنهـا كـه معـارف الهـي را از     . اند داراي قرابت ظاهري و صوري  ميفاط نبوي و

  .از قرابت معنوي برخوردارند اند، اخذ نموده  ميحضرت خت
حال كسي كه به هر دو نسبت مزين باشد و هم از قرابت ظـاهري و هـم قرانـت معنـوي     

البيت بودن و اهـل بيـت شـدن     رخوردار باشد، اولي به افتخار آليع نبي مكرم بنسبت به مقام من
  .بهره از هر دو نسبت بودند داران ظاهري خلافت بي ه داعيهدر حالي ك .است

در  ،در شرح ديباچه خطبـه كتـاب   فصوصبسياري از شارحان كه شود  آشتياني متذكر مي
 ـ. وآله، اهله و اقاربه".دارند تأكيدبر اين معنا ) ص(تبيين معناي آل محمد  امـا ان يكـون    ةوالقراب

و معنـا، هـو    ةاالله صـور و من صحت نسبته الي رسول  .و معني ةاو صور ،او معني فقط  ،فقط ةصور

  ) 166-165ص ،1381،آشتياني( . "والامام القائم مقامه ةالخليف

افراد  و )ع(علي شدهكه فرزندان بسياري از پيامبران به مقام نبوت و امامت نائل  گونه همان
المرسـلين   ارثان مقامات حضرت سـيد واسطه دارا بودن شرائط ولايت، وه ب ،خاصي از سلاله او

  .قيقت ولايت آنها به حسب نحوه تعين آنان در عرصه علم و مقام موهوبي استو ح .هستند
در تبيـين ايـن   . رسول اكرم اميرالمومنين را حامل لواء خود كه لواء حمد اسـت ميخوانـد  

 ـ  شو آشتياني متذكر ميحديث و روايات مشابه  دگان در قيامـت از  د كه حقيقت اين لـواء كـه بن
ز مشكات علوي شـامل حـال بنـدگان    است كه ا  ميحقيقت خت مندند رحمت عامه سايه آن بهره
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يابد و لواء حمـد كـه    ي از مسير ولايت مرتضوي جريان ميگردد و حقيقت ولايت مصطفو مي
همه كمالات ساري در عالم رقيقـه ولايـت    است و ها همه نيكياست جامع ) ع(حامل آن علي 

ايشـان بـا اسـتناد بـه عبـارات       .داميرالمومنين است كه هـيچ كـس اسـتعداد حمـل آن را نـدار     
  .پردازد ين به اثبات ولايت مطلقه علوي ميالموحد باره  مقامات موليالدين در محيي

  گويد؛ عربي در فتوحات مي ابن
فلما  اراد االله وجود العالم و بدئه علي حد ما علمه بعلمه بنفسـه، انفعـل مـن تلـك الاراده      "

و هـذا اول موجـود   . الهباء  ميتس ةلي الحقيقه الكليه، حقيقالمقدسه بضرب تجل من تجليات التنزيه ا

فقبل منه تعالي كـل شـي    ...ثم انه تجلي بنوره الي ذلك الهباء. في العالم و قد ذكره علي بن ابيطالب

، المسـماه بالعقـل، فكـان    )ص(فلم يكن اقرب اليه في ذلك الهباء، الا حقيقه محمـد . في ذلك الهباء

و اقرب الناس اليه علي بن  و اول ظاهر  في الوجود فكان وجود من ذلك النور،. مبتدء العالم باسره

- 131، صبـاب سـادس جـزء اول    1296عربـي،   ابن. ("امام العالم و سر الانبياء اجمعين) ع(ابيطالب

132(  

اشـرف خلايـق   ) ع(شود كه علـي   هم استفاده مي عربي ابناز منظر آشتياني از اين عبارت 
است و هم اينكه سر و باطن پيامبران الهي است و انبيا ظهور وجود اويند  بعد از حضرت خاتم

 ،آشـتياني .(و حقيقت كليه ولايتش متجلي در مظاهر خلقت و عوالم وجودي مسخر اراده اوينـد 

  )722ص ،1380
 دارد مـي اعـلام  ) ع(ايشان با رد ادعاي قيصري مبني بر تعلق خاتميت مطلقـه بـه عيسـي    

 آشتيانيدارد و ) ع(العالم  الانبيا و امام ه كه  ختميت مطلق اختصاص به سرودتصريح نم عربي ابن
كه اگر دركلام شيخ تناقضاتي هم ديـده   دارد ميجمله مشهور خود را نيز در همين موضع ابراز 

ــلام شــي   "شــود  ــي ك ــا إرجــاع المتشــابهات  ف ــن ) رض(خ يجــب علين ــي المحكمــات م إل
  )464، پاورقي 1375،همو.("كلامه

  )ع(و حضرت مسيح) ع(مقايسه ولايت حضرت علي. 10

ملاك و معيار برتري و شرف نزد اولياء و انبياي الهي گستره دايره ولايت ايشان است كـه  
شـان والاتـر    تر باشد مرتبه كه درجه ولايتشان كامل حتي در ميان پيامبران آنان .جهت حقي است

 ـ  اگر يكي از اوليا الهي تابع و متحد با نفس پيا. است علـت  ه مبري باشد كه اشـرف انبياسـت، ب
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كان دارد يكـي  بلكه به تصريح آشتياني ام .چنين قرابتي ممكن است از انبياي سابق افضل باشد
  )907ص ،1380 همو،(..ظهور و پيدايش و تحقق بسياري از پيامبران باشد از اولياء الهي مبدأ

عربـي   ابـن مبعـوث باشـد از   اين عقيده را كه فتح باب ولايت و ختم آن بايد به نبـي  وي 
از پيـامبران   يـك هـيچ   كند كـه  نشان مي شمارد و خاطر  مياز مجعولات شيخ  پذيرد و آن را نمي

كه مقام نبـوت و ولايـت حضـرت     در حالي ،قبل از خاتم و اولياء ايشان ولايتشان ازلي نيست
 "و  "لماء و الطين كنت نبياً و  آدم بين ا ".مدار ازلي و ابدي است مدار و حضرت ولايت ختمي

لذا مقام خـاتم  )  همـان (."أنا و علي من نورٍ واحد  "و  "كنت مع الانبياء سراًً و مع محمد جهراً 
و  ولايـتش   آن كسي است كه به حسب باطن ولايت عـين حقيقـت محمديـه باشـد     الاولياء از

ظهور انبيـا  خاتم اولياء اين ظرفيت را  دارد كه علت . همچون نبوت حضرت رسول ازلي باشد
  .باشد و انبيا حق را از مشكات او نظاره كنند

  در هر زمان پيغمبري، بر خلق كردي رهبري
  كننـد  بر اولياء تو مهتري مردان سـلامت مـي  

  

  بــا انبيــا بــودي بــه ســر، در اوليــايي مســتتر

  

  كننـد    اي مقتداي مقتدر، مردان سـلامت مـي  

  

  االله تـويي  االله تويي، عيسـي روح  نوح و خليل

  

  كنند  از سر حق آگه تويي، مردان سلامت مي

  

قبـل   ،آشتياني معتقد است قرآن كه مشتمل برعلوم و معارف و احوال حضرت خاتم است
از ظهور به صورت حروف و كلمات و الفاظ، از مقام باطن ختم رسالت به باطن خـتم ولايـت   

ن آمل وحي است كه پـس از  الاولياء واسطه نزول آن به فرشته حا شود و حقيقت خاتم نازل مي
  )172-171ص ،1381همو،(. شود جود عنصري  پيامبر اعظم ابلاغ ميبه و

اند و از اين جهت اسـت كـه فرمـود مـن      المؤمنين به معلم جبرئيل تعبير نموده لذا از امير
   .كنم ميرايحه وحي و آيات نازل بر مقام رسالت را قبل از نزول استشمام 

بـر  ) ع(جناب مسـيح  المومنين ديگر جايي براي سبقت ولايت   ميربا اين علو درجه مقام ا
ولايت  اي مواضع كه بعضاً از منظر آشتياني راي شيخ در پاره اين ماند و بنابر حضرتش باقي نمي

  . در تنـاقض اسـت  صـريح عبـارات خـودش    پنـدارد مـردود بـوده و بـا      عيسوي را افضل مـي 
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  :ويدگ مي فتوحات باره عيسي بن مريم در شيخ در
  الا إنّ خـــــتم  الاوليـــــاء رســـــول  

  

ــديل     ــالمين عـ ــي العـ ــه فـ ــيس لـ   و لـ

  

ــوالروح و ابـــن ــريم هـ ــروح والام مـ   الـ

  

ــبيل     ــه ســ ــا اليــ ــام مــ ــذا مقــ   و هــ

  

  )195ص ،577باب  ،4ج ،فتوحات عربي، ابن(
الانبيـاء   امـام العـالم  و سـر    "يخ حضـرت  را  در معرفي ولايت اميرالمومنين بيان شـد كـه ش ـ   

العالم باشد چگونه امكان دارد در  حال كسي كه سر همه انبياء و امام. كند ميتوصيف   "اجمعين
عامه و ولايت عتـرت طـاهرين   ) ع(نازل باشد، در حالي كه ولايت عيسي ) ع(ولايت از عيسي 

  )913ص ،1380،همو(.مطلقه است
ه خاتم ك كند به سه دليل اثبات مي عربـي  ابناي با توجه به اين عبارات  رضا قمشه آقا محمد

  .نه حضرت مسيح است و) ع(ولايت مطلقه حضرت علي بن ابيطالب 
بـا توجـه بـه اينكـه      .االله اسـت  اقرب ناس به رسول) ع(ح دارد علي اول اينكه شيخ تصري

محور است و با توجه به اينكه حضرت مرتضي علي همه جهـات   ولايت حضرت خاتم مبنا و
اي ه مقام ولايت مطلقه است و ديگران تحت لـو تر ب را داراست، بديهي است كه شايسته قرابت
 ،خوار خوان علم و دانش حقيقت علوي اسـت و مـتعلم اوسـت    وقتي جبرئيل امين ريزه. اويند

هاي خود را مـديون ولايـت    داشته) ع(ل پديد آمده يعني عيسي واضح است آنكه از نفخ جبرئي
  .الموحدين است مولي

العـالمين اسـت و عيسـي خـود از جملـه       امام ،ياندوم اينكه به تصريح شيخ امام اول شيع
) ع(علي  عربي، ابنسوم اينكه به گفته  و.عالمين است و اين يعني قرار گرفتن تحت زعامت وي

امـام همـام سـر     پـس آن  .از جمله انبياسـت ) ع(سر و حقيقت وجودي پيامبران است و عيسي 
لذا ولايت مطلقه علوي  .تو مراد از سر همان حقيقت ولايت اس حضرت مسيح نبي هم هست

اي از  هاي مقيد و عامه است و همگي اشعه ساري در ولايت كلية انبياء و جاري در ساير ولايت
  )127-126 ، ص1378 ،اي قمشه( .شمس وجود اويند

 ـلافزايد با توجه به اينكه جناب مسيح از سلس اي مي قمشه سخنآشتياني در تكميل  ل ه كم
ماموم است و حق تعـالي از ناحيـه   ) ع(است، ناچار نسبت به علي   پيامبران و جزء عالم وجود

را آفريده است و عيسي صورت و ظـاهر  ) ع(عيسي  ،تجلي به اسم جامع االله در حقيقت علوي
لذا عين ثابت عيسي و موسي و ابراهيم و نوح و ساير پيامبران  .و علي ملكوت و باطن اشياست
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ست و هيچ كدام از پيامبران غير از خـاتم مظهـر اسـم    الهي از ابعاض و اجزاي حقيقت علوي ا
  .جامع و ذاتي االله نيستند

اين است كه شيخ در اين موضع  تعين خلقـي   ،كند اشاره مي آشتياني به آنكه   مينكته مه
مـراد  . اين حقيقت هبائيه مذكور فيض مقدس نام دارد .ختم انبياء و اولياء را بازگو نموده است

در حـالي كـه در قـوس صـعود     . حقيقت محمديه در قوس نزول اسـت از فيض مقدس همان 
ايق نوراني بـدانجا  كه اين حقاست و آن فيض اقدس و تعين اول است منزلت از اين هم بالاتر 

رار دارد و حصـول بـه مقـام    لي كه حضـرت مسـيح در مرتبـه روحيـه ق ـ    در حا.اند نيز بار يافته
  )    100ص ،1368، آشتياني( .ه مقامن اش به صورت حال است و واحديت و تعين ثاني

  )عج(ولايت حضرت صاحب الزمان 

كه ولايت مطلقه الهي و ختم آن متعلق به انوار طاهرين و اوليـاء   در مباحث قبل ثابت شد
بـه   و المـؤمنين   يت مطلقه به لحاظ رتبه حضرت اميـر بر اين اساس خاتم ولا. معصومين است

ايـن نظـري اسـت كـه     . اسـت ) عـج (لحاظ زمان متجلي در وجود نوراني حضرت امام مهدي 
  .است كردهآن را نقل  بارهاو  كردهمتعدد اختيار  يآشتياني از ميان آرا

داند كه بعد از خلع لبـاس نبـوت و    قمشه اي  خاتم ولايت مطلقه را حقيقت محمديه مي
توانـد   معصوم ظاهر گشته است كه هم مـي  پوشش كساي ولايت به صورت وصيي از اوصياي

لكن قائم  ايشان اولي به اين مقـام شـامخ   . وي  ميباشد و هم يكي از فرزندان گرا) ع(مولا علي 
  )120ص، 1378 ،اي قمشه( .تر است امامت و ولايت در وي ظهور يافته است، چرا كه

  :ندك گونه معرفي مي خاتم ولايت را اين اصطلاحات الصوفيهكاشاني در 
الكمال و يختل بموته نظام العالم  ة؛ هو الذي يبلغ به صلاح الدنيا و الاخره نهايةخاتم الولاي "

  )178 ص ،1413كاشاني،(. "و هو المهدي الموعود في آخر الزمان 
اما به تدريج بـه   .تجلي اولش در حضرت آدم است ،خداوند است از اسماء  ميولي كه اس

ه صورت اين ظهورات ب. يابد يگري ظهور ميو اولياء يكي بعد از دمقتضاي اسم حاكم در انبياء 
يابـد و   الوصيين تجلـي مـي   رسد و در حضرت سيد المرسلين مي ولايت مطلقه به حضرت خاتم

  )906ص، 1380آشتياني، .( شود الامر ختم مي ز تجلي در ائمه هدي به حضرت صاحببعد ا
كـه   كنـد  مـي  تأكيدو  بيند منافاتي نمي مطلقه علوي و مهدوي آشتياني بين حقيقت ولايت
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اتحاد وجودي دارند و اختلافشـان بـه ظهـورات     ،اين انوار مقدسه به حسب باطن و اصل ذات
اولنـا محمـد و آخرنـا     "به عبارتي ديگر اينكه در روايات معصومين آمـده اسـت    .متعدد است

 ،ر لفـظ مـراد نيسـت   اشتراك د ) 16ص  26ج  ،مجلسي( "محمد و اوسطنا محمد و كلنا محمد 
در سـاير  ) ص(بلكه منظور اين است كه همان حقيقت ظهور يافته در حضرت محمد مصطفي 

اطلاقـش     ،شود كه بر آن برگزيده الهي اطلاق مي همان ختميتي و .اوصياء وي نيز متجلي است
 ،1380آشـتياني،  ( .به هر يك از اين  بزرگواران رواست اما خاتم ايشان اولي به اين منصب است

هر . و ولايتش سخنان ارزشمندي دارد) ع(عربي در آثار خود پيرامون  امام مهدي  ابن )901 ص
 ـ   جـاي  ه چند كه احتمال تحريف سخنان وي در اين موضوع بعيد نيست لكن همـين بيانـات ب

  :گويد مي فتوحاتوي در  .باشد اعتقاد ژرف وي به ولايت حضرتش ميمانده گواه 
ــا ــتم الاوليــــ ــهيدالا انّ خــــ   ء شــــ

  

  و عــــين امــــام العــــالمين فقيــــد     

  

ـيد المهــدي مــن آل احمـــد       هــو السـ

  

ــد     ــين تبيـ ــدي حـ ــارم الهنـ ــو الصـ   هـ

  

ــه  ــم و ظلم ــل غ ــو ك ــمس تجل ــو الشّ   ه

  

ــمي    ــل الوسـ ــو الوابـ ــود  هـ ــين يجـ   حـ

  

  )328-327ص ،366باب  ،3 ج ،تا يعربي، ب ابن( 
لمين افاده عموم و شمول العا) ال( و نمودهرا امام عالميان خطاب ) ع(شيخ، مهدي موعود 

پـس حضـرت    .نيـز اشـاره دارد، روح از جملـه عـالمين اسـت      اي قمشـه كـه   همچنـان . كند مي
اگـر عـالمين را بـه كسـر لام     . باشـد  االله است، مـي  كه روح) ع(امام عيسي بن مريم  ،)ع(حجت

 صورت نيز حضرت مسيح را در بـر  در اين ،بخوانيم يعني جهان غيب و شهود و ظاهر و باطن
نَات  إِنَّ«اي از حسنات قائم بـوده و دشـمنانش را بـه مصـداق      او حسنه. گيرد مي ذْهبنَ   الْحسـ يـ

ئَاتي   )123-122 ص ،1378قمشه اي، .( برد  مياز بين » 1السـ
در  ،چـين خـرمن پـرفيض اوسـت     كند كه علاوه بر اينكه باطناً خوشه نشان مي خاطر شيخ

 امـا خـتم ولايـت   ".و صورت قطب عالم امكان گرديده اسـت  ظاهر نيز موفق به مشاهده جمال
باشد كه اصلاً و يداً اكرم اين قوم است و امـروز در زمـان    محمدي؛ آن براي مردي از عرب مي

                                                            
 .114: هود .  1
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اش را كه حـق از ديـده بنـدگانش پنهـان      وي را شناختم و نشانه 595در سال  .ما موجود است
  )49، ص2ج ،تا بي ،عربي ابن( .نموده در شهر فاس مشاهده كردم

بر اصالت او حاضر بودن  وي در روزگار فعلـي  و   تأكيدالبته پس از نقل اين جملات  و 
اصـه را  مهـدي   اينكه به زيارتش نايل آمده با كمال تعجـب در جـاي ديگـر خـاتم ولايـت خ     

زند،  با اين استدلال غريب كـه مهـدي    اند و بر ابهام كلام خود دامن ميد معروف به منتظر نمي
  )50، صهمان(.ز سلاله و عترت پيامبر است و سلاله حسي بودن در ختميت معتبر نيستا

كه مهدي موعود اشبه ناس خلقاً و خلقاً  كند مينشان  شتياني در نقد اين كلام شيخ خاطرآ
چـون او از  . گردد ميو قيامت قائم  شود ميواسطه او ولايت كامل ه به حضرت رسول است و ب

است در حـالي   مند بهرهت محمديه كه مظهريت تجلي ذاتي را داراست ولايت مختص به حقيق
          )922ص ،1380 ،آشتياني(. كه عيسي از ارث احمدي نصيبي ندارد

 كـه  كنـد  مـي  نشان خاطرهاي خاص خاتم ولايت خاصه و مطلقه  آشتياني در تبيين ويژگي
قام الوهيت اسـت از مقامـات   الغيوب و م ام ذات و غيبكه واسطه بين مق "برزخيت اولي "مقام

و به لحـاظ زمـان در   ) ع(كه به لحاظ رتبه در وجود حضرت امير  باشد ميخاتم ولايت خاصه 
نيـز   "ادنـي  مقـام او "يا  "مقام محمود"از اين منصب به . گردد مشكات حضرت قائم ظاهر مي

ه و تصـريح كـرده   نمود تأكيدالدين قونوي در تفسير الفاتحه   صدربر اين معنا . تعبير شده است
متحقـق بـه    والانبياء  ت مطلقه موروثه از خاتمو صاحب ولاي االله  فةيخلاست كه حضرت مهدي 

 "مقـام او ادنـي  "و "برزخيـت كبـري  "از) ع(االله اسـت و عيسـي    مقام برزخيت مختص رسـول 
و ) عـج (در مهـدي    قونوي معتقد است خداوند خاتميت خلافـت ظـاهري را   .نصيب است بي

و خاتميت ولايت محمدي را در كسي قـرار داده كـه واجـد    ) ع(در  عيسي  اقه رخاتميت مطل
  )100، ص1368،همو(. مقام برزخيت ثابت ميان ذات و الوهيت است

قونوي ضمن بازگرداندن خلافت مطلقـه عيسـوي بـه خلافـت      سخنانآشتياني در تحليل 
، مراد شود ميمتذكر  ،عامه و اينكه حضرت مسيح وارث خلافت عامه انبياي پيش از خود است

ان الله خليفـه   ". از ختم خلافت ظاهري آن است كه خاتميت او به نص نبوي ثابت شده اسـت 
صـرفا ظـاهري   ) ع(اما اين بدان معنا نيست كه خلافـت مهـدي    ."...يملا الارض قسطا و عدلا

اين استدلال خـود قونـوي اسـت كـه     . چرا كه وي جامع خلافت ظاهري و باطني است ،است
خلافـت   كـه اولاً  دارد مـي ن مقايسه خلافت حضرت مهـدي بـا هـارون و ديگـران اعـلام      ضم
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  .واسطه بااست و خلافت هارون  واسطه بيحضرت مهدي 
ناميـده و فرمـوده    االله خلفـة خود اضافه نكـرده بلكـه اورا   پيامبر اكرم خلافت او را به  ثانياً

 االله  خلفـة وهـا ولـو جثـوا فـان فيهـا      اذا رايتم رايات السود تقبل من ارض خراسـان فات  ": است
بـه   آيـد  مـي هاي سياه را مشاهده كرديد كه از طـرف خراسـان    كه بيرق  مييعني هنگا"المهديين 

مهـدي  اسـت    الهي خليفةچون در آن  ،راه رويد) افتان و خيزان(د اگر چه با زانو سوي آنها روي
 از جـور و سـتم لبريـز شـده بـود      گونه كه همان كند ميزمين را پر از عدل و داد : ودسپس فرم

شـمولي اسـت كـه در     و ثالثـاً خلافـت او داراي عموميـت و    .)474ص ،2، ج1381،علامه اربلي(
  )303-302ص ،1371قونوي، (. سايرين از آن خبري نيست

اي وزراء او را نيـز  ه ويژگي و به توصيف حضرت مهدي پرداخته 366عربي در  باب  ابن
يخرج و قد امـتلات   اعلم ايدنا االله ان الله خليفة ": گويد مين باب چنين در ابتداي اي. كند بيان مي

عدلاً لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد طول االله ذلـك اليـوم    الارض جوراً و ظلماً فيملؤها قسطاً و

يـواطئ اسـمه اسـم     ه و سلم من ولد فاطمـة حتي يلي هذا الخليفه من عتره رسول االله صلي االله علي

. " صلي االله عليه وسلم جده الحسين بن علي بن ابي طالـب يبـايع بـين الـركن و المقـام      رسول االله
  )327ص  ،3ج ،تا بي ،عربي ابن(

ي كه از يك عـارف شـيعي   ا پردازد به گونه به وصف خصوصيات آن امام همام مي سپس 
باطناً علـوي   باشد اما مسلك مي شتياني را كه اگرچه ظاهراً حنفياين ادعاي آ رود و انتظارش مي

سـت كـه شـيخ    ن قسـمت اشـعاري زيبا  حسن ختام مباحث اي .كند المشهد  است را تقويت مي
  :عنوان خاتم ولايت مطلقه برسانه كه سلام مرا به مهدي ب دارد ميتلميحاً بيان 

  اذا دار الزمـــــان علـــــي حـــــروف  

  

  ببســـــــم االله فالمهـــــــدي قامـــــــا  

  

  و يظهــــر بــــالحطيم عقيــــب صــــوم

  

ــدي    ــن عنــ ــاقراه مــ ــلاما الا فــ   الســ

  

  )141ص ،1378، اي قمشه( 

  نقد خاتميت او عربي و ابن  ميتحليل شخصيت عل. 11

تـرين مباحـث    تـرين و پـر حاشـيه    عربي جزء جنجالي ابنبحث ولايت و ختم آن در آثار 
اي از  و توجيهـات عـده   شود ديده ميكلام وي  هايي در و تشويش ها از سويي اضطراب. اوست

دسـت مغرضـان    هرسد و از سوي ديگر شائبه تحريف سخنانش ب ظر نميعرفا چندان مقبول به ن
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 اي است كه مـا  احتمال دستبرد در آثار شيخ به گونه. دارد ميمتعصب ما را از داوري صحيح باز 
اين  امكان وجود دارد كه در طـول تـاريخ    . كند ميهاي احتمالي شيخ مجاز  را در توجيه لغزش

 كـرده خ را به نفع جريان خاصي تغيير داده يا حذف و اضافه هاي شي طلب نوشته اي فرصت عده
 500يا  400كه  فتوحاتكند كه در نسخي از   ميو بيان  پذيرد اين ادعا را ميآشتياني نيز . باشند

هـو مـن    ":گونه آورده است سال قبل در مصر يا تركيه نوشته شده نسب حضرت مهدي را اين
الله عنهـا و جـده الحسـين بـن علـي و والـده الحسـن        رضـي ا  ،عتره رسول االله من ولد فاطمـه 

  ) 914ص، 1380،آشتياني( "...العسكري
مـل از كنـار   توان بدون تأ اي است كه نمي نكته ديگر اينكه فراز و فرود كلام شيخ به گونه

خـاتم ولايـت نـام     عنـوان  بـه در بحث خاتميت ولايت اگر در جايي از عيسي  مثلاً .آن گذشت
اگر در مقطعي از افضليت عيسـي  . داند  مير آن را مختوم به ختم محمدي برد در موضع ديگ مي

آشتياني ضمن پذيرش تلويحي چنين . خواند را سرالانبياء مي) ع(در بخشي ديگر علي  ،ميگويد
كه بايستي متشـابهات كـلام شـيخ را بـه محكمـات       كند مياين نكته را گوشزد  ،هايي پراكندگي

ــاع داد ــش ارج ــب علي و ".كلام ــيخ   يج ــلام الش ــي ك ــابهات ف ــاع المتش ــا ارج ــي ) رض(ن ال
  )464ص ،1375، همو("المحكمات

گونگي و ايهام در آثار شيخ نهفته است كه ممكن است مـراجعين   نوعي رمز ،اين علاوه بر
بيشـترين    ميكه در طول تـاريخ عرفـان اسـلا    همچنان. كند  ميبه كتب او را دچار نوعي سردرگ

ايـن   ترين انتقادات نيز شامل حال او شـده اسـت و   شديد ،آمده عمل هتوصيفات مثبت از وي ب
در معرفي اقسـام ولايـت شـيخ بـه      مثلاً .شايد با سبك و سياق خاص نوشتاري او مرتبط باشد

تواند ما را  كند و عدم توجه به اعتبارات مي اعتبارات مختلف تعاريف و مصاديق متعدد ذكر مي
يا به  به اعتباري نيز خاصه، تواند مطلقه، و ن به اعتباري ميولايت معصوميمثلاً  .به خطا بيندازد

لـذا بـا    .اين بستگي به نوع نگـاه محقـق و جايگـاه بحـث دارد    . اعتباري شمسيه يا قمريه باشد
  )100ص ،1368 ،همو( .توان افكار او را نقد كرد نگرشي سطحي و شتابزده نمي

هاي معارضين امكـان   ا و بدگوييه زندگي در محيط متعصبانه مذهبي آن روزگار و تهمت
كـرده   آميز اغراض خود را بيـان مـي   سلب نموده و ناچار كنايه عربي ابنبيان صريح حقايق را از 

در وقـوع اشـتباهات سـهوي وي      ميهمچنين عدم دسترسي به منابع روايـي اصـيل اسـلا    .است
ت در باب اصول عقايـد  اگر شيخ به روايات اهل بي معتقد است كهآشتياني  .ثير نبوده استتأ بي
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درباره مسلك وي نيز . پرداخت و اخلاقيات دسترسي داشت فصولي را به بيان حقايق علوي مي
لـذا   .متمايل بـه اهـل بيـت بـوده اسـت      حنفي مسلك بوده اما باطناً معتقد است اگر چه ظاهراً

الولايـه محمـدي   ": فرمايد درباره ولايت ميسر المكتوم كه در رساله  كند مياي از او نقل  جمله
به اهل عصمت را نه  به  عربي ابنالبته ايشان همين مقدار ارادتمندي . "المحتد و علوي المشهد

كه به علت وجود روايات مشايخ اهل سنت در كتبشـان و همچنـين    ،پذيري ازشيعه ثيرأخاطر ت
  )100ص ،1368،همو(.داند شهود و مكاشفه باطني در مرتبه تجليات اسمايي مي

  :كند ميدرباره خود چنين ادعا  فتوحاتشيخ در 
ــك  " ــه دون شــ ــتم الولايــ ــا خــ   انــ

  

ــمي   ــورث الهاشــ ــيح  بــ ــع المســ   "مــ

  

  )244ص ،43باب  ،1ج ،تا  عربي، بي ابن(

شـمارد و   آشتياني اين ادعا را كه شيخ متحقق به ولايت مطلقه باشد صـراحتاً مـردود مـي    
رغم تمام ارادتـي كـه    ايشان علي .دهد  ميي خود به اشتباه بودن آن رأ  مييت علضمن اثبات حر

سنگ يـا نزديـك    حاضر نيست ولايت احدي را هم دهد ابداً شيخ نشان مي  مينسبت به مقام عل
خود را زير   ميدهد و از اين رهگذر انصاف عليت عصمت و طهارت قرار ولايت اطلاقي اهل ب

 قيده محمدي باشد و باطناًاگر كسي مدعي ختميت ولايت م كه كند ميپرده حكم  لذا بي. پا نهد
خذ علم اوصياي عاليقـدر باشـد،   أخذ علمش همان مأخود را تابع ختم ولايت مطلقه بداند و م

و سعه روحـي او   بايد به مقام عصمت نائل گردد و سهو و اشتباهي در بيان حقايق نداشته باشد
  .اجازه اشتباه ندهد

فان كلمـات متنـاقض زيـادي صـادر     رغم عظمتش در ميان بزرگان عر علي عربي ابناما از 
برخـي اشـقياء را    ،شده و به خاطر عدم تسلط بر تاريخ و روايات صادره از جانب اولياي ديـن 

  .داند الحال را از اقطاب مي پندارد و خلفاي جعلي و برخي فاسقين معلوم  مياولياء 
دانـد    ميقيده علم به اينكه شيخ خود را خاتم ولايت م كه كند مي نشان خاطر آشتيانيحتي 

زياد شـيخ بـر ولايـت عيسـي بـه ايـن        تأكيدنه در بيداري و از  در خواب حاصل شده است و
  .گزارش نشده است  ميشدت خبري در روايات و منابع ناب اسلا

 ،بنابراين اگرچه بعضاً به اقتضاي بحث و مماشات با برخي شارحين مكتب محيـي الـدين  
آن را از اقسام ولايت مقيده زير سيطره ولايـت مطلقـه    و كند ميمسئله خاتميت شيخ را توجيه 

، لكن به هيچ وجه ادعاي ولايت مطلقـه  كند ميدهد و براي آن دلائلي مطرح   ميمحمدي جاي 
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تصرف در باطن است و  عربي فقط صاحب ولايت معنوي و ابنبلكه معتقد است  .پذيرد  ميرا ن
باشـد كـه خـاتم ولايـت خاصـه امـت       حتي اگر خود شيخ مدعي  .يستجامع صورت و معنا ن

پس ولايـت او بـه   . امت اولياي غير از عترت و وارثان مقام محمدي است مراد از ،محمد است
  .اين معنا ولايت اميه محمديه است

ايشان برخي شاگردان شيخ را به خاطر پيروي از شور و احساسـات مـورد شـماتت قـرار     
دانـد و    مـي رد شيخ را شـبيه حـرف مجـانين    اين ادعاي خاتميت ولايت مطلق در مو دهد و مي

  )100، ص1368،آشتياني( .انبياء برسد ناممكن ميداند كه فيض وجود از باطن او به همه اولياء و

  رفع تشويش. 12

اي  بـه گونـه   ،در تحليل انتقادي نظريه ختم ولايت شيخ كوشد مي اي آشتياني به تبع قمشه
اش مصـون بمانـد و حرمـت     هـم دغدغـه ولايـي    كـه  ،كنـد منصفانه نظريه را ترسيم و تقريـر  

 محفوظ گردد و دچار انحـراف نشـود و   هاي جريان ولايت شاخه هاي اصيل ولايت و سر چهره
به عبـارتي ديگـر هـم مطـابق بـا      . كلامش را حل كند هاي عربي تشويش ابنهم مطابق با مشي 

باني او پيش رود به گونه اي عربي رفتار كند  و سازگار با م ابنمباني و هنجارهاي نظام عرفاني 
محـور قـرار دادن    مـداري و  و هم از اصول خود كه يكي ولايت دار نشود كه موقعيت او خدشه

  .عدول نكند ،است  مياهل بيت و ديگري انصاف عل
كنـيم كـه     مـي بنـدي ولايـت را بيـان     بندي و مـرز  فرض نوعي تقرير در تقسيم با اين پيش

و آشـتياني   )114 -111ص ،1378اي،  قمشـه .( مطرح نموده است يهالولا  آن را در رساله اي قمشه
  )895-894ص، 1380،همو( .است كردهخواني  آن را با تقريراتي استادانه باز

آنگـاه ولايـت    .شـود  مـي در اطلاق اول ولايت ابتدا به عام و خـاص تقسـيم   : اطلاق اول
اين گفتـيم كـه طبـق ايـن حالـت       پيش از. يابد  ميخاص به نوبه خود به مطلقه و مقيده انقسام 

از   ميانـد و عـال   خاتم ولايت مطلقـه  به لحاظ رتبه و صاحب الزمان به لحاظ زمانيالمؤمنين  امير
  .تواند خاتم ولايت مقيده باشد مشروط به اينكه تحت لواي محمدي باشد مي) ص(امت محمد 

كه  چنان. گويند  مي عامه ،در اطلاق دوم گاهي چنين است كه به ولايت مطلقه: اطلاق دوم
  .نامند  مي ولايت مقيده را خاصه

توان تا حـدودي    مي اين دو اطلاق از معناي ولايت و تقسيمات و مصاديق آن با احتساب
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المـؤمنين   به اين صورت كه اگر گفتـه شـد اميـر   . اضطرابات كلام شيخ و شارحين را حل نمود
تر از ساير اوليـاء   دايره ولايت او وسيع چرا كه .خاتم ولايت مطلقه است مراد اطلاق اول است

اين وضعيت در مورد حضرت قائم نيز صادق است و حضرت مهدي به اعتبـار  . محمدي است
اما اگر عيسي بـن مـريم خـاتم    . احاطه و سريان در اولياء بعد از خود خاتم ولايت مطلقه است

اگـر ائمـه معصـومين     .دهـد   ميكه معناي عامه  ولايت مطلقه ناميده شود مراد اطلاق دوم است
المـؤمنين   پس امير .دهد  ميمراد اطلاق دوم آن است كه معناي خاصه ، خاتم ولايت مقيده شوند

بـه بـدن خـاص و ظهـور بـه وجـود        چون به وجود جزئـي مقيـد   شود ميخاتم ولايت مقيده 
نيـز بـه    عصـر  ولـي است و حضـرت     ميحافظ مراتب ولايت حضرت خت مخصوص عالم ماده

ظهور در وجود جزئي و شخصي موجود در عالم ماده و زمان مخصوص به ظهـور او در   اعتبار
الـدين خـاتم    حال اگـر محيـي   )895-894ص، 1380،همـو ( .عالم امكان خاتم ولايت مقيده است

، چـرا كـه تحـت    آيـد  مـي ولايت مقيده باشد قطعا اطلاق اول مراد است و اشكالي نيـز پـيش ن  
كه ولايت شيخ بايستي  كند مي تأكيدبر اين  آشتياني نيز .زعامت و ولايت خاص محمدي است

  )901ص همان،.(تابع ولايت مطلقه وصيي از اوصياي رسول اكرم باشد
اي پس از تقسيم ولايت خاصه كه مختص حقيقت محمدي است به دو نوع مطلقـه   قمشه

درجـات  لكـل منهمـا    و".كه براي هر يك از آن دو نيـز درجـاتي اسـت    شود ميو مقيده متذكر 

متعـدد   در نهايـت درجـات ولايـت مقيـده بـه عـدد و كميـت        "ةو للمطلقه بالشد ةللمقيده بالعد
پـس مراتـب    .شـود  ميپذير است و به كيفيت متفاوت  ، اما درجات ولايت مطلقه شدتشود مي

ولايت مقيده مانند عدد ممكن است تباين داشته باشد در حالي كه مراتب ولايت مطلقـه ماننـد   
م ولايت مطلقـه بـه لحـاظ رتبـه     خات شود ميلذا . د دارند و در مقوله تشكيك واردندنور اشتدا

كـه ممكـن    چنـان . ساري باشد عصر وليالمؤمنين باشد و به لحاظ زماني در وجود حضرت امير
. است دانشمندي از علماي امـت محمـد خـاتم ولايـت مقيـده باشـد و تعارضـي پـيش نيايـد         

  )71ص مقدمه مترجم، ،1383، خواجوي(

  گيري نتيجه

گفته شد ولايت مورد بحث همان حقيقت كلي الهي ساري در مراتب عالم اسـت كـه بـه    
حقيقـت  . توان ختم و خـاتميتي قائـل شـد     ميو براي هر يك نيز  شود ميانواع مختلفي تقسيم 
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پذير نيست و تعدد آن به اعتبارات متعددي است كه در تبيين معنـاي ولايـت بـه     ولايت انقسام
بـه اعتبـاري   . شمسيه و به اعتبـاري قمريـه اسـت   مثلاً ولايت ولي به اعتباري . شود ميده كار بر

مطلقه و به اعتباري ديگر مقيده است و تكثـر آراء و اخـتلاف نظـر در معرفـي مصـاديق خـتم       
  . عربي و اتباع او تا حدي معلول اين عامل است ابنولايت از منظر 

و ضـمن   كنـد يـابي   بات را تا حـد امكـان ريشـه   نظر و اضطرا آشتياني كوشيد اين اختلاف
آن  كندتلاش  ،عربي ابنمداري خود و حفظ حرمت انديشمنداني چون  پاسداشت روحيه ولايت

اي ترسيم نمايد تا تعارضش با مباني تشيع كه همان مباني قـرآن و عتـرت اسـت بـه      را به گونه
و با توجـه بـه اينكـه حقيقـت      رددگ مي با توجه به اينكه معناي ولايت به قرب بر .حداقل برسد

احمدي ولي به حق و حاكم مطلق در قرب و ولايت است و  به علت قرابت خـاص خـود بـا    
كه ظهور اصلي  است معتقد آشتيانيلذا  ،حق تعالي و مظهريت اسم االله، جامعيت اسماء را دارد

   ،اي آنه ـ اي متناسـب بـا ويژگـي    ولايت همان ظهور حقيقت محمديه است كـه در هـر مرتبـه   
  .شود ميمتجلي 

كه اين تجلي در اولياء محمديين بـه تمـام اسـماء و صـفات اسـت و         شود  ميمتذكر  وي
اند در حالي كـه سـايرين مظهـر تجلـي      ائمه هدي همانند حضرت خاتم مظهر تجلي ذاتي حق

كه حضرت رسول متعلق بدان  اينان متصل به همان منبع و مأخذي هستند .اند اسمائي و صفاتي
رابطه بشري ولايت  ،كه بعد از اتمام دائره نبوت تشريعي است و همگي نور و حقيقتي واحدند

مانـد    ميگاه زمين از حجت الهي خالي ن يابد و هيچ  ميبه اولياي مطهرش انتقال    ميحضرت خت
حـق تعـالي اسـت و      مـي دائ  مي پس چون ولي از اسـا  .تا ترتيب مراتب وجودي محفوظ بماند

و به ايشان نيز  شود ميلذا ولايت بعد از پيامبر منتقل به وارثان علم او  ر آن راه ندارد،انقطاعي د
  .يابد  ميخاتمه 

چرا كـه در ايـن صـورت     ،مراد از ختم و خاتميت  در اينجا پايان و انتها و انقطاع نيست
ون خاتم چ. بلكه مراد كمال يافتن و واجد شدن است ؛رود  مياش با نبوت از بين  تفاوت اصلي

  .استولايت جامع مراتب انبياء و اولياي گذشته 
اما  ،الانبياء به اعتبار باطن وجود عين اسم اعظم است به نظر آشتياني اگرچه حضرت خاتم

اسـماء و    ميكه موجب ظهور و تجلي حق تعالي به تمـا  شئونظهور اسم اعظم با همه مراتب و 
او . است و ايـن مقـام اختصاصـي اوسـت     ميسر الاولياء صفات است از مشكات حضرت خاتم
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است و ظهور عقول طولي و عرضي و ملائكه روحاني و جسـماني بـه    حق واسطه بين انبياء و
 مخـتص الاوليـاء، ايـن مقـام     لذا بـا ايـن عظمـت شـأن خـاتم      .واسطه آن حقيقت تابناك است

اتحاد انفسي دارند و چون روايات در   ميي است كه بيشترين تناسب را با حضرت ختيهاوجود
كه حضرت اميرالمؤمنين مستحق به ايـن   شود ميحقيقت محمدي و علوي متواتر است آشكار 

انـد تـا    علت اتحاد نوري با آن امام مختص به ولايت محمدي همقام منيع است و ساير ائمه نيز ب
  .اين حقيقت روحاني به قائمشان خاتمه يابد

را دليل بر   مييشان به نبوت حضرت ختنزديكي نبوت ا ،با رد ختميت ولايت عيسوي وي
كه به تصريح خـود شـيخ خـتم     كند  مي نشان خاطرند و دا  مياولويت ولايت عيسوي بر علوي ن

اولاً مظهر برخـي  ) ع(ولايت شأن كسي است كه متحقق به اسم اعظم باشد در حالي كه عيسي 
بهره است و ثانيـاً چـون    اسماء است و از مظهريت اسم اعظم كه لازمه خاتميت مطلقه است بي

جهت روحانيت او بر ساير جهات غلبه دارد از اعتدال و استقامت خاص محمدي بـي نصـيب   
است و اسماء تنزيهي بر عين ثابت او رجحان دارد و ثالثاً به مقام صحو ثـاني و وجـود حقـاني    

د و نـه  محمدي به وجود ايشان ختم ش ـ لذا ولايت عامه غير .الاطلاق واصل نگرديده است علي
  .ولايت مطلقه محمدي

ها در كلام شيخ معتقد است بايد متشـابهات كـلام    اي تشويش ضمن پذيرش پاره آشتياني
افزايد كه   مي) ع(اگر چه شيخ بعد از معرفي ولايت عيسي  مثلاً .وي را به محكماتش ارجاع داد

بعده ولـي فهـو عيسـي     و اما ختم الولايه العامه الذي لا يوجد"شود ميي يافت نا بعد از او ولي
دهـيم كـه تصـريح دارد     لكن اين بيان را به آن جمله مشهور خودش ارجـاع مـي   "عليه السلام
كه از محكمات كلام شيخ است و عيسـي   است "امام العالم و سر الانبياء اجمعين"اميرالمؤمنين

الهـي و   مأموم است و سرّ و  راز انبياء) ع(چون از جمله عالميان است نسبت به حضرت علي 
  .الموحدين است از جمله عيسي در اختيار مولي

و بعده فـلا  "برد   ميكار  هاز طرفي شيخ بعد از معرفي ولايت محمدي نيز همين تعبير را ب 
تواند محقق شود كه بعد   ميپس اين امكان . "يوجد ولي علي قلب محمد صلي االله عليه و سلم

مـدي  ي نيسـت، بلكـه صـاحب ميـراث مح    يافت شود كه صاحب ارث عيسو اي از عيسي ولي
آشتياني از باب مماشات با مدعيان و مبتني بـر پـذيرش تلـويحي    البته اين نحوه استدلال . است

از اين عـالم رخـت بسـته و      عيسياولاً  است باطناً معتقد ويدر حالي كه  .ولايت عيسي است
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  .ولايت عيسي وجود نداردبر  تأكيداين همه   ميتوفي يافته و ثانياً در منابع روايي اسلا
علت  هب ،تابع و متحد با پيامبري باشد كه اشرف انبياست ،از منظر ايشان اگر يكي از اولياء

بلكه اين امكان وجود دارد كه ولي زماني . چنين قرابتي ممكن است از انبياي سابق افضل باشد
ه ممكـن اسـت يكـي از    بلك ـ. بر بسياري از پيامبران غير عصر و زمان خود رجحان داشته باشد

لذا اينكه  فتح بـاب ولايـت و خـتم آن    . اولياء الهي مبدأ ظهور و پيدايش بسياري از رسل باشد
  .)شمارد  ميعربي  ابنو آن را از مجعولات ( .پذيرد  ميبايد به نبي مبعوث باشد را از شيخ ن

ل آيد و آشتياني معتقد است ختميت ولايت مقيده شأن كسي است كه به مقام عصمت نائ
اشـتباه   كه اولاً از شيخ كلمـات متنـاقض و   چرا .نيست اين مقام با بعضي از گفتار شيخ سازگار

اسـت و نـه در    شـده خاتم ولايت باشد در خواب حاصل به اينكه شيخ  صادر شده و ثانياً علم
لذا ولايت مقيده شيخ را تنها درصورتي كه تحت سيطره ولايت مطلقه محمـدي باشـد    .بيداري

داند و معتقد است عواملي چـون    ميو در جايي شيخ را باطناً متمايل به اهل بيت . داند ز ميجاي
مانع بيان حقايق علـوي    ميزندگي در محيط متعصبانه و عدم دسترسي به كتب روايي ناب اسلا

بيت بر سايرين از نظـر آشـتياني    بنابراين سبقت و رجحان ولايت اهل  .از طرف وي شده است
كـه بـه    كنـد  مـي  تأكيدبيند و   ميكدام از آن انوار نوراني منافاتي ن و بين ولايت هيچ مسلم است

أولنا "از قولشان آورده شده  اتحاد وجودي دارند و اينكه در روايات ،حسب باطن و اصل ذات
بلكه منظور همـان   ،اشتراك به لفظ نيست "أوسطنا محمد و آخرنا محمد و كلنا محمد محمد و

است كه در ساير اوصيا نيز متجلي اسـت و همـان   ) ص(فته در حضرت محمد ياحقيقت ظهور
بـر هـر يـك از ايـن معصـومين رواسـت لكـن         شود مياطلاق    ميختميتي كه بر  حضرت خت

  .اولي به اين مقام است خاتمشان و قائمشان به اقتضاي شرايط
لاً ولايـت   كـه او  كنـد  مي نشان خاطر) عج(ايشان در معرفي ولايت حضرت مهدي موعود 

انـد و ثانيـاً خلافـت و ولايـت او      ناميـده  االله  خلفةاست چون در روايات وي را  واسطه بيايشان 
  . داراي عموميت و شمولي است كه در سايرين از آن خبري نيست

هاي كلام شيخ دو نوع اطـلاق را در تقسـيم    اي براي زدودن تشويش آشتياني به تبع قمشه
در اطلاق اول ولايـت  . توان تعارضات را حل نمود  ميه به مدد آن ك كند ميبندي ولايت لحاظ 

آنگاه ولايت خاص به نوبه خود به مطلقه و مقيده انقسـام   .شود ميابتدا به عام و خاص تقسيم 
اوست كه همگي نـور واحدنـد و    منين و اولاد طاهرينؤولايت مطلقه متعلق به اميرالم. يابد  مي
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در اطلاق دوم گاهي چنين است كه به . ولياي امت محمد تعلق دارداز ا اي يولايت مقيده به ول
با ايـن توضـيحات اگـر    . نامند  مي كه ولايت مقيده را خاصه چنان. گويند  ميعامه  ،ولايت مطلقه
 ،انـد مـراد اطـلاق اول اسـت     خاتم ولايت مطلقه) عج(المؤمنين يا حضرت مهدي  گفته شد امير

  .از ساير اولياء است تر چرا كه دايره ولايتشان وسيع
كـه معنـاي    اما اگر عيسي بن مريم خاتم ولايت مطلقه ناميده شود مراد اطلاق دوم اسـت 

مراد اطلاق دوم آن اسـت   در صورتي كه ائمه معصومين خاتم ولايت مقيده شوند .دهد  ميعامه 
اول مـراد   اطـلاق  الدين خاتم ولايت مقيده باشد قطعاً حال اگر محيي. دهد  ميكه معناي خاصه 

  .، چرا كه تحت زعامت و ولايت خاص محمدي استآيد مياست و اشكالي نيز پيش ن
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